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تاری    خ   به  برگزار    ۲۱همایش مجازی رونمایی رمان شیشک  وری  فبر

 
 
ایر شد.   در مجموعه ها ایراد شده در آن همایش و چند حاضر سخبر

 رونمایی و رمان گنجانیده شده اند. 
ر  مطلب دیگر مرتبط به همی 

هدف  نیست.  اشتهاری  و  تبلیغر  مجموعه کار  این  نشر  از  هدف 

این رمان و در  فراهم سازی زمینه برای یک گفت  و شنود در مورد 

 اصل رمان و به خصوص رمان افغایر است.  

 آسمایی 
ی
 کانون فرهنگ
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 پیام دوکتور لطیف ناظمی

 

ارجمند، درود و محبت  های فراوان  ها و مهر دوستان گرامی، مهمانان 

تک خدمت  را  فرهیختهخود  شما  اینتک  از  میکنم.  تقدیم  که گان 

یگ یا تصویری داشته باشم، متأسفم  ر  .نتوانستم حضور فن 

شان، صحبت  جناب عبیدی از من خواستند که مقداری در بارهٔ رمان

بکنم. البته این نقد اثر نیست . اگر فرصت  دست داد، من نگاهم را و  

این  بر  اجمالی  نگاهی  یک  حالا  اظهار خواهم کرد.  را  خوانش خویش 

 .کتاب، بر این رمان دارم
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 گیه رمان شیشک در واقع زند
ٔ
ی  نامه ی است به نام شاپن    ، مادر   . دخن 

برادر  و  ی   پدر  رنج  شاپن  میکند،  فرار  او  میشوند،  آزارهای  کشته  و  ها 

بیهوسیژ   در حالت  ود.   من  تا سرحد مرگ  و  میبیند  دیگران  از  فراوانر 

وی   از  و  مییابد  را  او  ر  اباست  نام  به  مردی  است که  مرگ  به  نزدیک 

 برگرددپرستاری میکند تا به زنده 
ی

  .گ

را    او  ر  اباست  ر خانه که  در همت  قهرمان است،  این خانم که  این زن، 

ی در اصل به یک خانوادهٔ آورده زنده   میکند. بعدها میبینیم که شاپن 
ی

  گ

 ، شده  بزرگ  و  یافته  تولد  خارج  در  او که  دارد.  تعلق  افر  نماد   اسرژ

افیت مدرن تعلق دارد؛  مدرنیسم است. خانوادهٔ  ر به اسرژ مادری اش نن 

زنده  شهر  در  هم  افیت  که  املاک  اسرژ دارای  روستا  در  هم  و  دارد   
ی

گ

میکند،  دود  در روستا هم سگرت  او  ر جهت  به همت  وسیعی است.  

بالاخره هم عاشق میشود و  های جنسی میکند، ویسگ میخورد، بحث 

 .خواب های اروتیک میبیند

داستان،  آدم دیگر  فلشبکرفته بیشن   های  شگرد  با    گانر هستند که 

(Flashback) آیند و صحبت میکنند؛ مثل  از آن دنیا به این دنیا می

ال  بابا، شاپن  ی و  پن  ر زرکال ، پدر و مادر شاپن  ننا، شهباز زرکال ، شاهت 
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آدم آنت  همچنان  که  دیگری  مثل های  هستند؛  داستان  سپتیک 

 .ني دره قلندرشاه و سیاه 

  ني است؛ قریجغرافیای داستان، قریه 
ٔ
بابا در سرخرود که در واقع    ه پن 

مضمون،  د.  ر برمیخن  قبیله  نظام  از  و  روستا  قلب  از  مدرنر  افیت  اسرژ

زنده همان دردناک  ماجراهای  بخش  یک  ی گونه که گفتیم،  شاپن   
ی

گ

ن    است،  بیشن  گفتگوهای  دیگر  بخش  او.  رویاهای  هم  ن  سپس 

بحث  است.  ی  شاپن  با  ون  شاپن  داستان مادرکلان  برای  دو  آن  های 

های گوناگون اجتماعی صحبت ها درباره مضمون آورد. آن دلچستر می

میکنند؛ سیاست، گفتمان ملی، نقر گفتمان قومی، مناسبات جنسی و 

 .های زبانر حت  بحث 

سینگ، پیارا  داکن   خانواده  با  بهانه  ملاقات  بحث یک  تا  میشود  ني 

مسلمان و موضوع سیک  ها و هندوهای کشور به ازدواج مسلمان و غن 

ها و   میان بیاید و برای دفاع از این هموطنان ما استدلال شود. سیک 

های فراوانر دیدند و باید در این هندوها در افغانستان از دست ما ظلم 

 باره بسیار گفت.  

گان را برای ها بسیار مفید و سازگار با داستان هستند که رفته فلشبک 

 .مکالمه بازمیگردانند 
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روایت  است که  فلشبک شگردی  روایت کاربرد  به  را  عادی  های  های 

روایت  است؛  دو گونه  داستان  زبان  میکند.  تبدیل  زبان  داستانر  با  ها 

  .نوشتاری و گفتگوها با زبان عامیانه کابلی و گویش بومی محلی

ها در این کتاب با زیباني خاصی آمده و با فضای داستان سازگار  توصیف 

های خود و قهرمان مرکزی داستان را با رؤیا پیوند است. نویسنده آرمان 

ه  ر آمن  را میدهد. کتاب  آن  نویسنده  است که  واقعیت  و  رؤیا  از  ني 

ی« نامیده که میتواند نوع تازه   .ني از ریالیسم جادوني باشد »ریالیسم اثن 

در مجموع، رمان »شیشک« یک رمان موفق است. نویسنده با زبان و  

 آشناني دارد و صحنه
های بسیار زیباني خلق کرده پردازی تخیل داستانر

 .های داستان همه جاندار هستند و به خون  حرکت میکنند است. آدم

و  ر  سن  فضای  بود،  دلچسب  بسیار  من  برای  رمان  این  در  ی که  ر چن 

در   خواندن  هنگام  آدم  یافته؛ گوني  بازتاب  آن  در  است که  روستاني 

ر نفس میکشد. برای جناب عبیدی موفقیت  ی  فضاني سن  بیشن  های 

وز و سرفراز   ایشان باشیم. پن 
آرزو دارم و امیدوارم شاهد کارهای بزرگن 

 باشید. 

مطابق به روش املای دری به نوشته درآمده و     که صون  بود  پیام استاد ناظم  )

 و اجازهٔ 
ٔ
   خود ایشان  منتشژ میشود(پس از ملاحظه
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 فیلسوف -  مسعود راحل
؛ تجلی »بیان   ناپذیری«  هبر

ر   و روایتِ بازگشت به خویشی 
 تاملی بر رمان »شیشک« 
 اثر حمید همایون عبیدی
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  مقدمه

 جان
 
ر باید دیدن روی ترا دیده  بی 

ر منست   وین کجا مرتبه چشم جهان بی 

   ستیو ژورنال  سندهیاز نو   شکی تحت عنوان  ش  رومانر    شی پ  یچند

شد که بازهم    ا یموقع مه  نیمن ا  یو برا  د یمعاصر کشور بدست من رس

دازم.  اتیادب  دهیبه پد  یبار   بنر

را احساس  اثر  این  ی  ادن  و هنر من هنگام خواندن رما، کیفیت عالی 

کردم. این رمان بدون شک یگ از بارزترین آثار ادبیات معاصر کشور ما  

عبیدی صمیمانه  آقای   ، دوست گرامی  به  را  اثر  این  نشژ  من  است. 

یک میگویم.این رمان به گفته خود آقای عبیدی به سبک " رئالیسم  تن 

ی" نوش  با سوال های کلی تری درمورد ماهیت    ته شده که این گفتهاثن 

د ، که من مطرح خواهم کرد.   هنر و ادبیات ارتباط میگن 

من کارشناس ادبیات نیستم.برای من سوال های کلی فلسقر در رابطه  

 ادبیاتگونه با ماهیت و چه 
ی

 مطرح است.   گ

دازم.   نخست به خود اثر مینر
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پلی   بلکه  نیستند،  فضاسازی  برای  ابزاری  تنها  دقیق،  توصیفاتِ  این 

ه ترِ وضعیتِ شخصیت هستند برای درکِ عمیق   تقدیر  ٔهاني که در چنن 

 .اندو تاری    خ گرفتار شده 

 و پرتابشدهمسخ .۱
ی
 به بیگانه شدهگ

ی
 گ

ی
 گ

آغاز  زنر  روایت  با  یک   داستان  در  و  جنگ  دهشتِ  در  میشود که 

نام  به  او که  است.  را گم کرده  مکان  و  زمان  هویت،  »ناکجاآباد«، 

شناخته مسخ  »شیشک«   ِ
عیتر مصداق  است؛ میشود،   

ی
شدگ

میگریزد و   ریشه که در انزواني مطلق، از اجتماعپناه و ن  موجودی ن  

د   هایش پناهبه کابوس   .مین 

این وضعیت، تنها یک تصویر رواني نیست؛ بلکه تمثیلی از تاری    خِ پر 

ه   پرتابدرد ماست. جنگ، انسان را به گسن 
ی

میکند؛ جاني    ای از بیگانگ

 
ٔ
ر وحشت دارد. رابطه  نن 

ی
بلکه از خودِ زندگ تنها از جنگ،  نه  که فرد 

 .ای لرزان، شکننده و آکنده از رنج استشیشک با واقعیت، رابطه 

 قدرت توصیف و فضای دلهره ۲
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 یگ از ویژه
ی

تگ نظن  نویسنده در آور رمان شیشک، قدرت ن  های حن 

آدم   ، ستودنر مهارن   و  دقت  با  عبیدی  حمید  است.  ها،  توصیف 

ترسیمموقعیت  را  داستان  فضای کلی  و  موفق   ها  او  میشود    میکند. 

فضاني آکنده از ترس، دلهره و اضطراب را بنا کند که مخاطب را در  

 میبلعد.   خود

ر  .۳ وی محرکِ بازگشت به خویشی   عشق؛ نب 

به رمان  است که  تاریک   
ٔ
نقطه ر  همت  روشناني از  سوی  به  تدری    ج 

مسخ   حرکت موجودِ  این  تلاش  اثر،  تپندهٔ  بخشِ  برای میکند.  شده 

  خروج از بیگانه 
ٔ
 و بازیان  حافظه و هویت خویش است. این »برنامه

ی
گ

« تنها یک روند شخصی نیست؛ بلکه در سطحی   ر بازگشت به خویشت 

 هگل و حت  خوانش 
ٔ
، یادآور جوهر اندیشه یعت  از فلسقر های علی سرژ

 .مفهوم بازگشت است 

ی«  در رمان، شخصیت »شاه  ِ شیشک    —پن 
از طریق   —هویتِ انسانر

ر  عشق به     دوباره متولد اباست 
ٔ
وني است که حافظه میشود. عشق، نن 

بیدار را  او   
ی

فرهنگ و  مسخ  تاریحیر  مرزهای  از  را  او  و   شده میکند 
ی

گ
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گونه یک انسانِ فروپاشیده،  میدهد که چه   میدهد. رمان نشان  عبور

 .میشود  دوباره به زنر معمولی، زنده و صاحبِ صدا بدل

 میماند   ادبیات؛ آنجا که اندیشه باز .۴

فلسفه و  هنر  قلمرو  به  را  ما  رمان  مرحله،  این  در    در  هگل  د.  مین 

اف»زیباني  اعن  ناتوان   شناسی«  هنر  غنای  برابر  در  تفکر،  میکند که 

ه  ني دارد که در مفاهیم ذهتر نمیگنجد.  است؛ زیرا تخیلِ خلاق، گسن 

 کانت
ٔ
، ما را به مفهوم »امر والا« در فلسفه ِ تفسن 

ساند؛    این ناتوانر من 

 .میشود  ناپذیرجاني که تجربه، بیان 

ر  همت  بیان   جاست کهاز  »بیانِ  را  ادبیات  دانست. میتوان  ناپذیری« 

آن  ، هابرماسهنر که  روزمره   گونه  بندِ  از  را  تجربه   میگوید، 
ی

گ

ی  میکند و به آن عمق  میبخشد که گزارش   آزاد    -های خن 
ٔ
مانند فاجعه

ِ فاجعه،    —شهادت فرخنده  
ر هرگز توان لمس آن را ندارند. برای نوشت 

کار نفوذ کرد؛ و این تنها کارِ هنر است، باید به ذهنیتِ قربانر و جنایت 

 .نه خن  

 های بزرگ و کوچک تقابل روایت  .۵
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برای فهم بهن  این ظرفیت، کافر است به شاهکار تولستوی، »جنگ و  

 ناپلیون( 
ٔ
صلح«، نگاه کنیم. در آنجا تقابل میان »روایت بزرگ« )حمله

)زنده   خانواده و »روایت کوچک« 
ی

اریستوکرات( ساختار رمان  گ های 

هم  را از  را  جامعه  جنگ،  معنای   میسازد.  تولستوی  اما  میپاشد؛ 

 را در جزییاتِ زیستِ قهرمانانشزنده 
ی

 :میجوید  گ

ِ   :آندره بالکونسگ •  جراحت، با نگاه به آسمان، پوچر
ٔ
در لحظه

ِ فراموش   را در مییابدشدهٔ زنده جنگ و زیباني
ی

 .گ

بوزوخوفی   • میان   :یر  در  ضدجنگ که  و  عاطقر  قهرمانر 

 .میکند   آشوب تاری    خ، مأمن خود را در عشق به ناتاشا پیدا

 — چه در »جنگ و صلح« و چه در »شیشک«    —در هر دو رمان  

وني است که بر خشونت غلبه میکند و انسان را از دلِ ویرانر    عشق، نن 

 .میدهد   نجات

 جمعبندی 

 انسان در دهشت جنگ و تلاش شده روایت  عمیق از پرتاب  شیشک
ی

گ

بازپس  نشانبرای  اثر  این  است.  هویت  ی  ادبیات    گن  که  میدهد 

های پنهان روان، از  میتواند با قدرتِ توصیف و نفوذ به لایه  گونهچه 
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ناپذیرِ رنج و عشق انسانر را مرز مفاهیم کلی عبور کند و ساحتِ بیان 

ی، تنها یک تحول شخصی به تصویر بکشد. بازگشتِ شیشک به شاه  پن 

برای  پناهگاه  تنها   ، هنر است که  حقیقت  این  یادآوری  بلکه  نیست؛ 

« گم  ِ
ر ِ »خویشت 

ر   گشته در غبار جنگ استبازیافت 
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 سانگه صدیق  
 فعال سیاسی و فعال حقوق زنان

 پرداخت رمان شیشک چه گونه 
ی

 گ
 به مسایل زنان 

 جنسیت  و جنسی   از منظر اجتماعی،

 



 

  
ٔ
 [20]صفحه

سال صاحب  عبیدی  از  خوانده من  سال  قلم های  با  آشنا ام،  شان 

قلم  است که  بار  ر  اولت  و هستم؛ گرچه که  ادبیات  عرصه  در  را  شان 

 اجتماعی را من 
ً
 رمان میخوانم، ولی مسایل سیاسی و خصوصا

ً
خصوصا

،  از دریچه های مختلف، چه از فیسبوک و چه از طریق وبسایت آسماني

 ام. خوانده 

رمان را من متأسفانه بسیار ناوقت به دست گرفتم. در نقد رمان بسیار 

مهم است که آدم یک بار رمان را بیطرفانه بخواند و بار دوم از آن دید 

ر  دازد؛ ولی من تلاش کردم در همت  و یا از آن بُعدی که برایش باید بنر

مدت چند روز، حداقل جاهاني را که من میخواستم رویش بحث کنم،  

دازم، بیشن   دو   بار و سه بار بخوانم. امروز بُعدی را که من به آن مینر

 بُعد اجتماعی و بحث جنسیت  و جنسی در این رمان است. 

 یک داستان زنده 
ً
 یک زن دانست؛ این  رمان شیشک را نمیتوان صرفا

ی
گ

دین،  آن سنت،  در  از جامعه است که  انتقادی  در اصل خودش  اثر 

قدرت محلی و ساختار مردسالارانه در هم تنیده. نویسنده با قراردادن 

روایت در بسن  افغانستان و با انتخاب یک زن به عنوان محور روایت، 

نشان دهد که چه  ر کوشیده است  مت  در  زنان  فردی  گونه سرنوشت 

د. این رمان تنها بازنماني  مناسبات کلان اجتماعی و سیاسی شکل میگن 
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رنج نیست، بلکه تلاسیژ است برای افشای سازوکارهاني که رنج را تولید  

ود که  من  تابوهاني  سراغ  به  جسارت  با  شیشک  میکنند.  بازتولید  و 

 در سکوت نگهداشته میشوند: خشونت جنسی، سؤاستفاده  
ً
معمولا

ل بدن زن. همچو   از قدرت مذهت  و پیوند میان اقتدار سیاسی و کنن 

ني مطرح نمیشوند، بلکه به به عنوان عناصر حاشیه   مسایل در این اثر 

ر  وهای تعیت   های رمان اند. کننده در سرنوشت شخصیت عنوان نن 

از سه منظر به بررسی خواهم   این بخش، من رمان شیشک را  در 

 گرفت: 

عد اجتماعی با تمرکز بر ساختار قبیله  .1
ُ
، نخست از ب یی

 روابط قدرت و جایگاه زن در جامعه روستایی افغانستان؛ 

عد جنسیت  با تحلیل نقش  .2
ُ
های متفاوت زنان دوم از ب

 بازتولید یا مقاومت گونه های گوناگون و چهدر نسل 
ی
گ

 در برابر الگوهای مردسالار؛

مفهوم  .3 زن،  بدن  بر  تمرکز  با  عد جنسی 
ُ
ب از  و سوم 

ابژهسوژه و   
ی
و چالش گ برابر سازی  هایی که در رمان در 

مطرح   جنسی  ل  کنب  و  مهریه  نکاح،  چون  مفاهیمی 

 میکند. 
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از منظر اجتماعی، بسن  روایت، ولسوالی سرخرود در ولایت ننگرهار 

نیمه   
ٔ
منطقه بافت است؛   ، زراعت  ساختار  با  قبیلهروستاني  و  های  ني 

ر جامعه  ، هویت فردی بر پایه خاک، قوم و فرهنگ سنت  که در چنت  ني

وعیت اجتماعی از شبکه  های خویشاوندی نسب تعریف میشود و مشژ

قبیله  مردسالار و  و  رسم  غن  اغلب  قدرت  ساختار  میگردد.  ناسیژ  ني 

ت، ناموس و آبرو، نقش تنظیم  کننده رفتار  است. مفاهیم چون غن 

میشوند.   محسوب  آبرو  این  نمادین  عامل  زنان  و  دارد  را  اجتماعی 

 جمعی و بنابراین هر کنش زن، نه 
ٔ
له
ٔ
فقط یک امر فردی، بلکه یک مسا

، شخصیت مرکزی داستان زنر است   حیثیت  تلق  میشود. در این بسن 

ون آمده است آن هم از غرب.   -که در این روستا متولد نشده و از بن 

ر این نقطه از منظر جامعه  ني کننده است. در جامعه شناسی بسیار تعیت 

شکل   خویشاوندی  و  قومی  پیوندهای  طریق  از  اجتماعی  سرمایه  که 

قبیله  نه پشتیبان  او  فاقد شبکه حمایت  است.  ونر  بن  فردِ  د،  ني میگن 

ر زنر هدف   دارد و نه کسی را دارد که از او دفاع کند. هنگامی که چنت 

نیست،  جنسیت   خشونت   
ً
 صرفا

ٔ
له
ٔ
مسا د،  میگن  قرار  اجباری  ازدواج 

 اجتماعی ریشه بلکه ترکیت  از استیلای مردسالار، قدرت محلی و ن  
ی

گ

ر پناهگاه و ناآاست. ن   ني  شناني با خانواده جاني او پس از فرار و نداشت 

د، نشان  دهنده اهمیت جایگاه اجتماعی برای که بتواند به آن پناه بن 
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به  روستاني بقا،  زنان  برای   
ً
خصوصا است؛  زنان  برای  فکر   .ویژه  من 

داده شده   بازتاب  بسیار خون   به شکل  رمان  در  واقعیت  این  میکنم 

آتش و  فرار  و  او  رادیکال  اما کنش  نقطه  است.  قومندان،  خانه  زدن 

خانه    ، و روستاني  
فرهنگ سنت  در  است.  رمان  اجتماعی  نقد  عطف 

زدن آن  فقط محل سکونت، بلکه نماد آبرو و اقتدار مرد است. آتش نه 

این  ر نمادین نظام قدرت است.  یگ نیست، شکست  ر  تخریب فن 
ً
صرفا

بازپس   
ٔ
لحظه میتوان  را  سوژه عمل  ی  از گن  زن  جاني که  دانست؛   

ی
گ

ابژه بدل   -ابژه قدرت مردانه-موقعیت  به فاعل کنش  خارج میشود و 

    میگردد. این صحنه نشان میدهد که مقاومت
ً
ر ساختاری الزاما در چنت 

نم  اتفاق  موجود  قواعد  چارچوب  همان در  ر  شکست  با  بلکه  افتد، 

 قواعد ممکن است. 

 ني از بازسازی زندهبا ورود به بخش دوم روایت، زن وارد مرحله تازه
ی

گ

، مدیریت خانه،  های سنت  را میپذیرد: نان میشود. در ابتدا نقش  ر پخت 

سازمان  در  مراقبت،  زن  مرسوم  نقش  بازتولید  اما  داخلی؛  امور  دهی 

  - سرخرود، فکر میکنم بازتولید نقش یک زن مرسوم در سرخرود است

جاني که زن مدیر درون خانه است؛ اما مالک منابع اقتصادی نیست.  

ر نقطه نقش سنت  را به چالش میکشد: خیاطی،   ولی، نویسنده در همت 

در  است.  شخصیت  اجتماعی  تحول  نقطه  مستقل،  درآمد  کسب 
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اقتصاد روستاني افغانستان، کار زنان اغلب نامرني و بدون مزد است و 

درآمد حاصل از خیاطی او، بیشن  سرمایه اقتصادی به این زن نمیدهد، 

تدری    ج به او جایگاه اجتماعی میدهد و ما میبینیم که در ادامه بلکه به 

 
ً
داستان، زن بسیار قدرتمند ظاهر میشود و بسیاری از مسایل را عملا

های بسیار شخصی خودش را. در به چالش میکشد؛ از جمله خواسته 

مجموع در این رمان، در بسن  سرخرود پس از جنگ گویا اتفاق افتاده،  

چون جاهاني من در رمان وقت  میخواندم متوجه شدم که زمانر است  

حدی تا  بگویم  است  بهن   یا  و  شده  قطع  جنگ  سکوت   که 

 هاست. اسلحه 

عد خلاصه کنیم: 
ُ
 نقد اجتماعی را میتوانیم در سه بخش یا در سه ب

قبیله  • ساختار  تأثب   نمایش  بر نخست،  مردسالار  و  یی 

با  زمایر که  دخب   این  میبینیم  ما  زنان، که  سرنوشت 

گونه قدرت حاکمِ آید، چه خانواده خود به افغانستان م 

  او میخواهد فشار قرار میدهد و از    را تحتمردسالار او  

 به ازدواج اجباری تن بدهد؛
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دوم، بازسازی هویت و قدرت از طریق عاملیت فردی و   •

هم و  اقتصادی؛  برجسته استقلال  سازی  چنان 

 ریشه در یک جامعه جدید. پذیری زن یر آسیب 

اگر بخواهیم این رمان را از منظر جنسیت  بخوانیم، با یک روایت  ،اما  

روبه ساده  مواجه  خطِی  زن  بدن  تاریحیر  نقشه  یک  با  نیستیم؛  رو 

ِ سه نسل از زنان را در بسن  تحولات  
هستیم. داستان، نقش جنسیت 

 نقطه قوت تحلیلی آن است. 
ً
 سیاسی نشان میدهد که این دقیقا

دوره در  او  داستان.  مرکزی  مادرکلانِ شخصیت  مادرکلان؛  ني  نخست 

ات ایدیولوژیک و سیاسی در افغانستان  رشد کرده که همزمان با تغین 

دوره  شاید  دموکراتیک  بوده؛  جمهوری  دوره  یا  دموکراسی  اول  های 

اسیون دولت و بازتعریف نقش  افغانستان. زمانر که پروژه  ر ني از مدرنن 

زن دنبال میگردد و این دوره آزادی پوشش، تحصیل زنان و حت  عزمِ 

اعزام زنان به خارج برای آموزش، بخسیژ از گفتمان رسم دولت  بوده 

است؛ که من در یک قسمت از داستان، وقت  مادرکلان روایت میکند 

 خودش را که چه زنده 
ی

ود آن گ ود و به پاریس من  جا گونه به خارج من 

به عنوان خواننده این بود که این روایت   تحصیل میکند، استنباط من

من   رمان  در  میافتد. گرچه  اتفاق  اول دموکراسی  زمان دهه  در  بیشن  
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 به زمان 
ً
بندی مشخصی برنخوردم، یعتر که دقیق معلوم نیست  دقیقا

ی که من به عنوان  ر که رمان در چه برهه تاریحیر روایت میشود، ولی چن 

ر بسن   ر است که این رمان شاید مادرکلان در چنت  خواننده یافتم همت 

 افغانستان بزرگ شده باشد. 
ی

 سیاسی و فرهنگ

آزادی از  او  بوده که شاید نسل و جالب است که  های  هاني برخوردار 

خصوص در دوره طالبان، از آن محروم بودند. مادرکلان نماد بعدی، به 

در فضای  دوره را  تا جایگاه خود  بود  در تلاش  افغان  ني است که زن 

 عمومی و تحصیلی تثبیت کند. 

 کرده که ني زنده نسل دوم، مادرِ شخصیت اصلی است. او در دوره
ی

گ

جنگ  سیاسی،  شدید  تحولات  با  تسلط افغانستان  و  داخلی  های 

روبهگروه  مختلف  به های  زنان  حقوق  دوره،  این  در  است.  بوده  رو 

تر میگردد. مادر ها تنگشدت محدود میشود و فضای عمومی برای آن

 زنانر است که در میانه دهنده رنج و ایستادهدر این رمان، بازتاب
ی

های  گ

انه، تلاش کردند تا کانون خانواده را حفظ های سخت جنگ و سنت  گن 

 کنند، اما خودشان قربانر ساختارهای قدرت شدند. 
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و نسل سوم، خودِ شخصیت اصلی یا همان »شیشک« است. او در 

تجربه  و  نسل  دو  این  برآیند  آنواقع  متفاوت  با های  او  هاست. 

ر حال با بقایای سنتچالش  دار در  های ریشههای دنیای مدرن و در عت 

اش، های بعدیجامعه روستاني دست و پنجه نرم میکند. فرار او و کنش 

 یک نشان 
ً
دهنده تولد یک هویت تازه است که دیگر نمیخواهد صرفا

 »ابژه« باشد. 

دازد، رمان شیشک بسیار  در بخش سوم که به بُعد جنسی و بدن زن مینر

جسورانه عمل کرده است. نویسنده به مفاهیم چون نکاح و مهریه نه 

ل بدن  به عنوان سنت  های مذهت  صرف، بلکه به عنوان ابزارهای کنن 

ني که بدن زن به عنوان ناموس و ملکیت مرد  زن نگاه میکند. در جامعه 

تعریف میشود، هرگونه استقلال بر این بدن، یک عصیان بزرگ تلق  

انتخاب  با  رمان  قهرمان  به چالش  میگردد.  را  مالکیت  این  های خود، 

 جنسی خود ارایه دهد. میکشد و سعی میکند تعریف جدیدی از سوژه 
ی

 گ

یک  نیست؛  داستانر  روایت  یک   
ً
صرفا شیشک  رمان  نهایت،  در 

های  ني است که در آن لایه کالبدشکافر اجتماعی و جنسیت  از جامعه 

ل زن با هم متحد میشوند. نویسنده با مهارت   مختلف قدرت برای کنن 
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درهم  این  است  برای  تنیده توانسته  را  راه  و  بکشد  تصویر  به  را   
ی

گ

 تر در مورد حقوق و جایگاه زن در افغانستان باز کند. های عمیق بحث 

خواننده  برای  روایتشاید  و  محل  از  شناخت   داستان که  های گان 

شان بیشن  یک داستان دارند، نقش جنسیت  زنان در این محل، برای

نوشابه  یا  میکند  استفاده  از سگرت   
ً
مثلا الکولی  زن کهنسالی که  های 

استفاده میکند یا درباره روابط جنسی آزادانه صحبت میکند، یک نوع  

ها و  اغراق بیاید؛ ولی به نظر من اینجا است که نویسنده از آن چالش

الگوهای کلیشه  دارد که  تلاش  و  میکند  عبور  روستاني  زن  نقش  های 

ی برای این   سنت  یک زن را به چالش بکشد. از سوی دیگر ر همچو چن 

زن یعتر مادر کلان که طبیب و استاد فاکولته طب بوده و در نیم دوم 

در   قرن گذشته  هشتاد  باور دهه  قابل  غن   تحصیل کرده،  فرانسته 

 نیست. 

بسیا ر کوتاه در یک مورد دیگر باید اشاره کنم، فکر میکنم زمانم تمام 

نقش   بر  نقد  بخش  است:  مهم  بسیار  هم  موضوع  این  چون  شده؛ 

جنسی در رمان. اما وقت  در مورد نقش جنسی در این رمان صحبت 

میان   تمایز  باشیم:  داشته  باید  نظری روشن  تمایز  یک  ابتدا  میکنیم، 

بدن به عنوان سوژه. در سنت مردسالار، بدن زن  بدن به عنوان ابژه و 
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ل و یا   اغلب به عنوان ابژه تعریف میشود؛ یعتر موضوع مالکیت، کنن 

زن   بدن   ، جنسیت  معاصر  خوانش  در  اما  اجتماعی.  تنظیم  و  معامله 

و   مقاومت  لذت،  انتخاب،  اراده،  محل  یعتر  باشد؛  سوژه  میتواند 

ر میدان تنش تصمیم   در همت 
ً
ی. در این رمان دقیقا ها حرکت میکنند. گن 

ناموس  نیست؛  سوژه  عامل  زن  بدن  افغانستان،  روستای  بسن   در 

ني برای معامله اجتماعی ني و گاه سرمایه خانواده، ابزار پیوندهای قبیله 

ها مطرح است. اما تلاش تجاوز جنسی   ر از طریق نکاح و مهریه و این چن 

تنها یک خشونت فردی نیست؛   ملای مسجد به شخصیت مرکزی، 

ل بر بدن زنتجلی نهادینه  است. وقت  فردی از جایگاه مذهت    شدن کنن 

 فقط انحراف اخلاف  نیست، بلکه  
ٔ
له
ٔ
ند، مسا ر ر عملی دست من  به چنت 

گونه قدرت دیتر میتواند بدن زن را دهنده این است که چه این نشان 

ني برای اعمال سلطه تبدیل کند؛ که من فکر میکنم در رمان این به ابژه 

 بسیار به خون  به چالش کشیده شده است. 

بدهید که ختم کنم،  اجازه  را  موضوع  ر  همت  میخواهم  نهایت  در  اما 

بندی من میتواند باشد. در قسمت دیگر چون این قسمت آخر جمع 

من میخواهم این را بگویم که این رمان از سه منظر نقش جنسیت  را 

بدنر که مورد  . ۲ بدنر که تحت خشونت قرار گرفته؛ . ۱ بررسی میکند: 

و بدنر که   . ۳ قرارداد اجتماعی است، یعتر که باید تن به ازدواج بدهد؛
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خود  داستان،  این  از  قسمت  یک  در  چون  است.  اختیار  صاحب 

د که قبل از ازدواج رابطه   شخصیت داستان، خود این زن، تصمیم میگن 

ی است که فکر میکنم در رمان به ر اختیار   جنسی داشته باشد. و این چن 

اش بسیار خوب توجه شده و من این را فکر میکنم  زن در قسمت تن

بزرگ پرسان کردند  ما  برادر  است که  نکان   از  این  یگ  تابوني که  ترین 

داستان شکسته چیست؛ من فکر میکنم همان بحتی است که زن در  

 این داستان حق انتخاب تن خود را داشته. 

در جمع میکنم  فکر  نهایت من  بسیار کوتاه در  به سه موضوع  بندی 

اشاره میکنم که رمان بدن زن را از سطح ناموسو گناه به سطح آگاهی  

د قدرت است؛ میان دین،   منتقل میکند. این بدن در اینجا میدان نن 

ر میدان است که  سنت، مردسالاری و اراده فردی. و درست در همت 

و سوژه  آن.  تصاحب  در  بلکه  بدن،  انکار  در  نه  د،  میگن  زن شکل   
ی

گ

دازد، در این داستان به نظر من در واقع هم    که به بدن زن مینر
ادبیان 

های پنهان جامعه را به چالش میکشد و هم یک نوع تلاف  از سیاست 

ر قدرت و آزادی زنان است. در کل و در نهایت، ارزش های تحلیلی بت 

 قربانر و نه قهرمان مطلق، بلکه یک   رمان در این است که زن را نه
ً
صرفا

کنشگر نشان میدهد که در دل ساختارهای محدود، امکان انتخاب و 

جست  را  خود  است که  بازتعریف  نقطه  ر  همت  در  این  میکند.  وجو 
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تبدیل میشود به جاني که   پنهان جامعه  ابزار فهم سیاست  از  ادبیات 

تاری    خ رسم خاموش میماند، اما بدن سخن میگوید. یک جهان تشکر  

  که به من وقت دادید. از این
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ٔ
 [33]صفحه

 ناهید علوم 
 ژورنالیست آزاد و فعال اجتماعی 

 شیشک رمایر که هم هبر است وهم ادبيات
  -پرداخت  به رمان شیشک 

 
 از نام تا درونمایه
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مسئوليت   اين  بيکران  لطف  با  عبيدی صاحب گرامی که  از  تشکر  با 

ين محفل،   خطن  را به شانه های کم توان من انداختند، به اجازه حاصرر

ک"، نامی ،که تا قبل از خواندن، بخصوص روی  
َ
رونماني کتاب "شيِش

ک ،   جلد آن که نقاسیژ يک زن،
َ
درشت جلوه   وبالای آن نوشتۀ شِش

ين نماني نموده، مرا   تا حت  الامکان بيشن  شوکه ساخت و باعث شد 

 و مرور نقادانه نمايم!  کتاب را بخوانم

و   روايت گری  ادبيات،   ، هنر از  ترکيت   نويسی  رومان  جاني که  آن  از 

ر  چنت  و  ميباشد.  داستانر  های  تکنيک  پذيرش   رعايت  باور  الزامات، 

رومان شِشِک حت    داستان و رومان را ضمانت میکند. خوشبختانه در

 الامکان مدنظر گرفته شده است . 

، واحاطۀ فکری مهم   قدر مسلم آنست که در رومان نويسی سوژه يان 

 و اساسی به نظر ميايدږ 

در نگاه اول عنوانر که با درايت بر اين رومان انتخاب شده، درجامعه و 

کشوری چون افغانستان که زن از برکت نظام های مرد سالار دهه های 

تا روز به قهقرا يافته و روز  يل  ر به انسان درجه دوم تنر کشانيده  اخن  

ر است   ميشود، گزينش سوژۀ دخن  و زنر ،که محکوم به ناچار زيست 
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ک نامی که از  
َ
يگ از پر جاذبه ترين ها ميباشد. داستان استعاره ني شِيش

گذاشته   روی نيت بد و طرز ديد بدوی و دين زده بالای زن و دخن  

شده و با لحن مناسب غم و درد جانکاه زن و بخصوص دخن  افغان  

 ترسيم نموده است.   را

ی که از تند باد حوادث و تجاوز ، جان به  رومان شيشک داستان دخن 

و   و غم  درد  اينجاست که  در   ، پنهان شده  در غاری  و  برده  سلامت 

ی و تخيلی  ر سنگيتر آن در يک داستان گاهی، ريالستيک و گاهی هم فانتن 

 توسط نويسنده خوش قريحه به نگارش در آورده شده است. 

و   آبرومند  زن  رومان  اين  در  قهرمان  ضد  و  قهرمان  هويداست که 

تحصيلکرده و مرد متحجر و بدوی افغان است که با سيمای پری و ديو  

 و فرشته و شيطان يا ابليس ظاهر شده اند. 

ر از طريق  ک که با قطع و صحافت زيبا، با پشت  رنگت 
َ
رومان وزين شيِش

يافته   چاپ  زيور  آسماني   
ی

فرهنگ کانون 

 و سه بخش ميباشد .   عنوان 32صفحه، 324 دارای

بخش اول، از تذکار باز مانده و صرف بخشهای دوم و سوم برجسته 

شده اندږ گرچه فهرست مطالب در رومان ها برخلاف کتاب های غن   



 

  
ٔ
 [36]صفحه

ساختار چند قسمت  با نام فصل    داستانر حتم نيست، اما اگر رومان،

ک که بخش و فصلی چون
َ
کوه به کوه   » يا بخش مانند رومان شيِش

آدم می رسد به  وآدم  از و « نم رسد  تا» يا  ال  الشل شاپن  داشته  « پن 

باب کتاب بلديت داشته،  که به فصل و ني ه باشد، آنگاه برای خوانند 

ر آورده شو  د تا کنجکاوی خواننده را بر نبهن  است فصل ها همه در مت 

د!  ر  انگن 

فهرست مطالب به مخاطب کمک میکند تا ساختار داستان را بهن  درک 

سهلن  عنوان مورد نظر را غرض مرور دوباره دريابد. رومان شيشک   و

فهرست مطالب ندارد، اما ترتيب فهرست مطالب در رومان بيشن  به  

 دارد که الزام  ساختار روايت ها و سبک نويسنده و
ی

قصه ها وابسته گ

 آور نيست. 

ادن  نويسی دو سبک متمايز اند که نظر به مخاطب   عاميانه نويسی و

اهداف انتخاب ميشود. عاميانه نويسی خودمانر   و مخاطبان و هدف و

و بوده  و تر   
ی

ساده گ تمرکز  بر صميميت،  از گويش گفتاری  استفاده 

ر بر در ؛دارد  زبان فخيم تمرکز   رايه ها وآ ساختار حالی که ادن  نوشت 

 دارد. 
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هر ک 
َ
شيِش رومان  در در  سبک  زيباني  دو  به  شده که  نظر گرفته 

 متنوع بودن آن افزوده است.  و

ر  اما در عامیانه نويسی معمول و ر عاميانه به مت  ور نيست که مت  صرر

شود  تبديل  }واده   ؛ادن   مانند:  ک 
َ
شِش رومان  در  که  ی  ر  – چن 

{ ودههای ديگر تحقق يافته است.   -وعده{،}ميتانر   ميتوانر

و  تعديل  به  نياز  نويسی  عاميانه  عاميانه   زيباني  ط  سرژ ندارد،  تکميل 

نويسی در آنست که به همان زبان عاميانه که راوی شنيده است بايد 

حکايات   ها،  قصه  ها،  داستان  در  نويسی  عاميانه  زيرا  شود،  گفته 

دارد که چاشتر لفظ های عوام به   رومان ها لطف و بيان دلاويزني  و

پوهاند دوکتور جاويد در  رنگ و  رومان، به گفتۀ  بوی مردمی داده و 

تقريظ کتاب وزين لغات عاميانۀ دری که توسط عبدالله افغانر نويس، 

خواص  تدوين شده آمده است: "سخن بليغ آنست که عوام بفهمد و

 بپسندد" 

و  شن   ک 
َ
شيِش رومان  ديگر  پشتو شن    سجيۀ  ميباشد،  نويسی  شکر 

خاص است ،که از   شکر نويسی يک سبک دری شکر است، شن  و و

به هر دو زبان ملی ما بيانگر تسلط نويسنده  از  ميباشد و يک طرف 
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پشتو   سوني ديگر در آن تعصب زبانر ديده نمیشود. زبان های دری و

 کهن ما آرياني ها به مثابۀ دو  در
ر سرشار زيبا   کان  -متون ادبيات سرزمت 

، شکر   ادن  ميباشد که از ساليان متمادی چون شن  و و  از تلفظ زبانر

 رسيده اند. اين  با هم جوشيده اند و
ی

دو   بعد از تکامل شان به بالنده گ

ر واحد افغانستان به دليلی  از يک شاخ که زبان ملی ما از سرزمت 
ٔ
زبانر  ه

سرچشمه گرفته اند، الفبای آن هم همان چهار حرف معرف باستان  

آشکار  ؛ زبان  -يعتر ) چ، پ،گ،ژ( ويا چپگژ را با خود دارند. مانند ژبه

داده  محکم  پيوند  را  وپشتو  دری  زبان  ک  مشن  حروف  اين  است که 

 است. 

شکر را در اين چند مصرع از مولود الدين"حميم " انتخاب کرده   شن  و

   :ام

  یر له تا نه،ښاېسته نور هسی جانان نلرم 

 جز وصال تو به دل، دگر ارمان نلرم 

  هغه ساعت چه وليد روی چون ماه ترا  

 بېا سوی خوبان نلرم   نظر هيڅکله  
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 اگر از شکل به محتوی رومان گذار نماييم: 

اين در  اج   نويسنده  ر امن  تخيلی  حافظۀ  با  را  تاريحیر  حافظۀ  رومان 

سعی نموده است تا تابو ها، کليشه ها، نفرت، مخاصمت   بخشيده و

و و شناسی کند  باز  است  راه خوشبخت   سد  را که  عدالت   غرض  ن  

تاري    خ، تمدن، رسم و  روشنگری آينده ، بر از  بيان ، گوشه ني  علاوه 

روايت  از تولد دوباره و ققنوس وار    بد گذشتۀ، وعادات نيک   رواجها و

ی که از خاکسن  سر بر آورده و ند کبه سوی آينده تابناک پرواز می دخن 

 روشن سازد. 

دی است که از درون آغاز   ک"حکايت نن 
َ
به گفتۀ نويسنده: رومان شيش

دی که در آن عقلانيت و وني  ميشود، نن  ر تابو ها، به نن 
عشق با شکست 

 برای دگرگونر مبدل ميشود"

 از نگاه من: 

و به  برای درک   ، تا خوانندۀ کنجکاو  نياز است  اين رومان  فهم کامل 

رسم   منطقه  تاري    خ  تکاملی  سن    ، تاريحیر جغرافيای،  های  زمينه  پيش 

را   و اثر  این  روایت  شیوهٔ  نویسنده  باشد.  داشته  لازم  آگاهی  رواجها 

ی« مینامد. در این شیوه »رویای  م اثن  ر « يا   صادقانه«»ریالن  و »»اثن 
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با نگاهی که هست  را به ی«،  اثن   یک»سیستم پردازش  »فضای 
ٔ
مثابه

م میکوشد   ر کوانتومی« میبیند پیوند داده شده است . البته این نوع ریالن 

تا با تمام واقعیت های هست  و از جمله بازتاب سازوکارهای عمیق و  

ر سر و کار داشته باشد   هست  نن 
ٔ
 ناشناخته

 بلی! 

ی هم گفته ميشود، در آن عناصر تخيلی، جادوني   اين سبک ادن  که هنر

 اجتماعی بازتاب  
ی

، باور پذير با واقعيت های روزمره زنده گ به گونه ني

را کوتاه وبه عنوان  می ميان تخيل و واقعيت  اين سبک، فاصله  يابد. 

گارسيا،  گابريل  آثار  ميشود.  منعکس  روزمره   
ی

گ زنده  از  بخسیژ 

، مانند: یناسرژ و فعال سیاسی کلمب  نویس،رومان  رومان صد سال » اني

ی خدايان امريکاني »، نيل گميتر انگليسی«تنهاني 
ر از نمونه  «رومان فانتن 

 های معروف اين سبک ميباشد. 

در پايان اين مختصر برای نويسندۀ کوشا آقای عبيدی گرامی که سالها 

و بودند  آسماني  مجلۀ  وگرداننده  مسئول  مصروف   مدير  ر  نن  اکنون 

و زن  از  درحمايت  تحليلی  های  نوشته  ميباشند   تدوين  افغان  دخن  

 توفيق مزيد آرزو مينمايم. 
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 ما از دوره کاری ام منحيث مدير مسئول مجلۀ  
ی

همکاری های فرهنگ

اروپا{    بانو} در  افغان  زنان  های  انديشه  يافت  ناسرژ  نشژ    .آغاز  با 

افغانستان نخبه  زنان  داکن     کتاب  پوهنمل  توسط  آن  تقريظ  که 

زرغونه جان عبيدی خواهر آقای عبيدی نگارش يافت، گره خورد، زيرا 

ک ما در دفاع از دخن  افغان موجب همسيوني  داعيه زن و موضع مشن 

 بيشن  گرديد.   همکاری های  و

ر همکاری ها  ش چنت 
 به اميد گسن 

 با حرمت 

 ناهيد علوم 
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 فریده فریاد 

 پژوهشگر ادبیات و جنسیت 

 مثابه دستگاه ایدئولوژیک: ادبیات به 

 بازتولید نظم پدرسالارانه در رمان »شیشک« 
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ر فرصت  های فراهم میشود تا بیش خوشحالم که در روزگار سیاه، چنت 

 
ی

ان نشان بدهیم.  مان را در برابر انساناز هر زمان دیگری همبستگ ر ستن 

ر   ر و همت  ر نوشت  در زمانر که امکان کنش مستقیم از ما گرفته شده، همت 

 ها شکل کوچگ از مقاومت و پاسداری از انسانیت است. گردهماني 

در روزگاری که افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند رساندن صدای  

مردمش به جهان است، خلق هر اثری در مورد زنان اقدامی ارزشمند و  

ر آثاری نه   است. چنت 
ی

تاریحیر و اجتماعی ما را تنها روایتفرهنگ های 

به  بلکه  میکند،  حافظه ثبت  و  فرهنگ  از  پاسداری  جمعی نوعی  ی 

حافظه  ویرانماست؛  حت   ر گری ای که  نن  طالبان  تعصب کور  و  های 

 قادر به نابودی آن نیست. 

من با یک خوانش گذرا از رمان شیشک به چند نکته اصلی که همواره 

در  نویسنده  شدم.  متوجه  است  داشته  قرار  تحقیقاتم  محور  در 

به نقد سنت هاني از رمان، ن  بخش  کرده در  ها و باورهای رسوب پروا 

دازد و خواننده را در برابر طیقر از نظریه  های غرن  قرار ذهن جمعی مینر

روان به  تنها  ظاهر  در  هرچند  اما میدهد.  است،  شده  اشاره  شناسی 

لایه خواننده  در  آگاه  و  آشنا  سوی  ی  به  ناخودآگاه   ، ر مت  زیرین  های 

جریان دستگاه  جمله  از  غرب  نظری  داده  های  سوق  فمینیست   های 
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میگردد.  تداعی  ذهنش  در  پنهان  و  نرم  تحمیل  نوعی  و  این  میشوند 

، گاه بدون شناخت ژرف از ساختارهای  نظریه  ها، چه بومی و چه واردان 

ر پیچیده و تاریحیر جامعه  ر و ذهن تحمیل میشوند و همت  ف  بر مت  ی سرژ

ف  و روایت غرب ناآگاهی، شکافر انتقادی میان جهان محور پدید  بیتر سرژ

ها، هرچند نه با زبانر پخته، در  میآورد. مواجهه نویسنده با این گفتمان 

حقیقت نقدی است بر سلطه نگاه غرن  و دعون  برای تأمل دوباره در  

 وچرا پذیرفته شده است. چون هاست ن  ای که سال مرجعیت فکری 

مثابه مکانر برای عبادت، بلکه از سوی دیگر، نویسنده »زیارت« را نه به 

به کار همچون واسطه  بومی  و هویت  تاری    خ، گذشته  احضار  برای  ای 

د. قصد مقایسه ندارم، اما نمیتوان از یاد برد که صادق هدایت   میگن 

های بومی  های فرهنگ غرب و ارزشکور چگونه میان جاذبه در بوف

به جهان مدرن،    
ی

در کنار شیفتگ و  میکند  برقرار  تعادلی ظریف  ق  سرژ

ر »زیارت« بهانه  اث بومی غافل نمیماند. در این رمان نن  ای  هرگز از من 

قدم  برای  نه زدن، گفت است  اکنون؛  و  در گذشته  بازاندیسیژ  و  وگو 

 .  ابزاری برای بازتولید باورهای سنت 

ر نقطه است که نویسنده میکوشد افسانه  های بومی را یادآوری  در همت 

کور هدایت،  کند، اما این تلاش هرگز به قوت و خلاقیت  که در بوف
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 دیده 
ی

ر حیدربیگ  بختیاری و حست 
یا آثار تق  طلسمات جواد خاوری 

سد. در آن آثار، »افسانه  « رخ میدهد؛ نویسندگان  میشود، نمن  گردانر

اشارهنه  به  تلمیحتنها  بهرههای  با  بلکه  نمیکنند،  بسنده  از  وار  ی  گن 

افسانه   ، و  بینامتنیت کریستواني تازه  به متتر  را دگرگون میسازند و  ها 

در  اما  ساند.  من  یاری  ادبیات  تحول  به  امری که  میکنند؛  بدل  زاینده 

افسانه  حضور  یادآوریشیشک،  و  اشارات گذرا  حد  در  تنها  های  ها 

ر میافزاید و نه خدمت    سطحی باف  میماند؛ رویکردی که نه به غنای مت 

 چشمگن  به ادبیات میکند. 

ر چهرهی دیگر آن نکته  ای مقاوم که با وجود تلاش نویسنده برای ساخت 

ی  ها همچنان زیر سایه و تابوشکن از زن، روایت در بسیاری از بخش 

نام  است.  مانده  باف   ما  کلاسیک  ادبیات  مردسالارانه  گذاری  نگاه 

ی آشکار این نگاه است؛ نامی که بار  شخصیت زن به »شیشک« نمونه 

انسانر  سازی را با خود حمل میکند.  معناني خشونت، تحقن  و نوعی غن 

برای زنر که قرار است ساختارهای مردسالار را درهم بشکند و در برابر 

ر نامی نه هنجارهای تثبیت تنها پذیرفتتر نیست، بلکه شده بایستد، چنت 

نگاه مردانه  یا مطیع میخواهد و اگر بازتولید همان  ای است که زن را 

حیا«  خاتون«، »شیشک«، »ن  لقان  چون »فاحشه«، »آل تابع نشد، ا

از   اغلب  بازتولیدها  این  میکند.  نثارش  دیگر  انسانر  غن  موجود  یا هر 



 

  
ٔ
 [46]صفحه

د. چنان  که کیت میلیت طریق زبان و ساختارهای جامعه صورت میگن 

ر ادبیات را یگ از مؤلفه  عنوان ابزار قدرت به کار هاني میداند که به نن 

د، از طریق آن  گرفته میشود؛ زمانر که در دست این نظام قرار میگن 

جامعه  در  را  افکارش  ل،  این کنن  رهگذر  از  و  میسازد  را  ل  فنون کنن 

 ماندگار میکند. 

بخش  کوش، نجات در مقابل، مرد در این رمان همچنان قهرمان سخت 

حالی در  میماند؛  باف   امید  محور  خواهو  زن،  او  که  مدار  در  ناخواه، 

« یا »زیباني  تعریف میشود. توصیف 
ر هاني چون »دستان مردانه اباست 

)ص  » ر اباست  مردانه  دیرینه ( ۱۵۷ چشمگن   الگوی  همان  بازتاب  ی  ، 

ها در ادبیات ما تکرار شده است. در سازی مردانه است که قرن قهرمان 

ی با صفان  چون لطافت، مهربانر و »حس زنانه« معرفر   مقابل، شاپن 

چارچوب کلیشه  در  را  او  صفان  که  محصور  میشود؛  جنسیت   های 

آفریتر فراتر  میکند و اجازه نمیدهد شخصیت زن از مرزهای سنت  نقش 

 رود. 

رابطه تحمیل  رمان،  این  در  دیگر  آغاز  مورد  در  است.  عاشقانه  ی 

ر ندارد و درگن  مسائل شخصی خویش  ی تمایلی به اباست  روایت، شاپن 

به  روایت  اما  برای گونه است.  مرد  حضور  ود که گوني  من  پیش  ای 
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همان  کامل بازتاب  رابطه،  تحمیل  این  است.  وری  صرر داستان  شدن 

 الگوی سنت  است که عشق را بدون قهرمان مردانه ناقص میبیند. 

ی و خواب تکرار واژه های مکرر او، یادآور ی »شیشک« در ذهن شاپن 

مفهومی است که بت  فریدان آن را »مشکلی که نام ندارد« میخواند؛  

ی بیان یعتر رنحی  که زن تجربه میکند اما زبان و ساختار جامعه اجازه

آن را نمیدهد و ناخودآگاه در ذهن زن نهادینه میشود و زن نقسیژ را که  

که خود از آن آگاهی  آن جامعه برای او در نظر گرفته است میپذیرد، ن  

ر در اواخر رمان، شدن به زن ایده داشته باشد؛ یعتر تبدیل  ی نن  آل. شاپن 

، آرزوی مادرشدن را بیان میکند؛ یعتر آخرین  در گفت  ر وگوی با اباست 

 هدف زن از نگاه مرد. 

از   بسیاری  نمیشود؛  محدود  رمان  این  به  تنها  رویکرد  این  البته 

تصویر   خانه  تنگ  چهارچوب  در  را  زن  آثارشان  در  مرد  نویسندگان 

ی اند و گوني نمیخواهند او را از حصار فضای خصوصی به عرصه کرده 

رمان مقابل،  در  رها کنند.  آزادی،  عمومی  رؤیای  اغلب  زن  نویسان 

اند و زن را در نسبت با جهان حرکت و حضور اجتماعی را بازتاب داده

کرده  تعریف  ون  بادبادکبن  یا  سقاها  در  نمونه،  برای  زن اند.  باز، 

ی غرب جاني که آزادی نست  برای زنان افغانستانر حت  در بسن  جامعه 
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محدوده  در  دارد همچنان  امکان وجود  از  و  میماند  خانه محصور  ی 

 بهره است. کنشگری مستقل ن  

آننکته  دیگر  بخش ی  از  بسیاری  در  نویسنده  رمان، که  این  های 

دست  را  توضیح  خواننده  دوباره  را  بدیهی  مسائل  برچر  د؛  میگن  کم 

میدهد و این تکرار، از ریتم روایت میکاهد. افزون بر این، میان توضیح  

برقرار واژه تعادلی سنجیده  ر  نن  معیار  زبان  از  استفاده  و  عامیانه  های 

اند و گاه واژگان سازی شده ها بیش از حد ساده نشده است؛ گاه توضیح 

ر رها شده    بومی بدون پیوند طبیعی با بافت زبانر مت 
ی

اند. این ناهماهنگ

، نه ند، بلکه نشان میدهد نویسنده زبانر ر تنها به روانر روایت آسیب من 

 دست و پخته دست نیافته است. هنوز به زبانر یک
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 غزاله عفت 
 و اجتماعی

ی
 فعال فرهنگ

 شیشک
 در هاله

ی
 و معرفت آزادگ

ی
 ای از زنانگ
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ابراز  اینجا حضور دارند.  به تمام دوستان ارجمندی که  درود و سلام 

م تیم برگزاری این نشست زیبا که به   سپاسگزاری دارم از اعضای محن 

توانمند کشور جناب عبیدی  نویسنده  ارزشمند  اثر  رونماني  مناسبت 

گرانقدر تدویر یافته. سپاس ویژه از اینکه به من هم فرصت  داده شده  

ان یگ از خواننده های این اثر ناب و تازه از چاپ برآمده چند  تا به عنو 

حرف و کلامی داشته باشم. نخست این دستاورد بزرگ را برای جناب 

یک و تهنیت عرض می کنم و زحمات شان را عبیدی گرامی صمیمانه تن 

 .نگرمدر گردآوردی این کتاب زیبا بدیده قدر می

ر   مطالعه کتاب شیشک برای من دریچه های زیادی را باز کرد. به چن 

های دیگر از نویسنده های کشور های برخوردم که در مطالعه کتاب 

  .کمن  با آنها برخورده ام

آخر   به  اشتیاق  با  و  به خواندن کردم  وع  با کنجکاوی سرژ را  شیشک، 

رساندم. در اول رومان شیشک شبیه یک داستان از فلم های بالیوود  

مندی کرکن    حوصله  و  درک  ها،  بودن کرکن   عیب  ن   آمد،  بنظرم 

مرکزی، جریان قصه و سرگذشت های اتفاف  مثل آشنا بودن فامیل ها،  

ه. اما وقت  در مورد  خواب دیدن های که به   واقعیت نزدیک اند وغن 
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شیوه نگارش این کتاب خواندم، مطالعه داستان را با دید دیگر ادامه  

  .دادم که برایم بیشن  جالب شد 

نام   دلیلی،  هر  بنابر  دیگری  شاید کسی  بودم که  انتظار  این  به  من 

ک   دخن  شدم که  متوجه  زود  مگر  ک  گذاشته.  دخن  بر  را  شیشک 

اوار این نام دانسته.  هرچند معنای اصلی این کلمه  خودش خود را سرر

ی که نزد مردم عام در   که ریشه ترگ دارد خیلی متفاوت است با تفسن 

ون از افغانستان تولد یافته و کشور ما دارد. دخن   ک با وجودیکه در بن 

 رسیده،  این واژه را به خون  می
 از  در غرب به جوانر

ً
شناسه. احتمالا

کرده. در طول  لابلای افسانه های که مادر برای او و برادرش قصه می

ک چنان سال  ر برگشت به کشور دخن   اش به خصوص حت 
ی

های زندگ

ر نر قرار گرفته که حت  دفاع از جسم و  درگن  سرگذشت و حوادث نر د

و وحسیژ  پلیدی  بلکه  نه  را شجاعت  بعد عفت خور  میپندارد.  گری  

ک خود  ، ترس، گذراندن شب و روز در تاریگ و مغازه ها... دخن  تنهاني

بیند تا حدی که آنرا هویت خود قبول دارد. را در قالب یک شیشک می

اینجا آسیب پذیری یک دخن  در اجتماع سنت  و دین زده و مردسالار  

ی  را به خون  حس می کنم.  به تکرار دیده و شنیده شده اگر زنر یا دخن 

با القان  چون   برای دفاع از خود و از حق خود گاهی صدا بلند کرده، 

مهر  روستر  نهایت  در  و  لچر  درا،  دیده  حیا،  ن   شلیته،  شیشک، 



 

  
ٔ
 [52]صفحه

  
ی

نگ خاموسیژ بر دهانش زده شده یا هم برای تمام عمر مثل نقطه نن 

  .باف  مانده 

ک در غرب بزرگ شده، فضای فامیلی بسیار جالب نداشته بدلیل  دخن 

ک از امکانات خوب آموزسیژ و آزادی   ر والدین. دخن  ناجوری رابطه بت 

ط  فردی در غرب به خون  بهره مند شده. محیط آزاد بدون قید و سرژ

ر دوستان و همراهان همسن و هم ین فرصت  در مکتب، داشت  نظر بهن 

امور اجتماعی و شخصی  ره در  ر های زیادی  ک چن 
تا دخن  بوده  های 

تجربه کند. شاید از لحاظ سن و سال بسیاری از تجربه ها مناسب حال  

ک   نبوده باشد اما همان لحظه ها و تجربه ها مجال خون  بوده تا دخن 

 .ود ووو خود را بهن  بشناسد، آزاد بیاندیشد، از میل جنسی خود آگاه ش

دشواری های که در راه برگشت به وطن پیش میاید و جنجال های را  

ک به تنهاني با آنها دست و پنجه نرم میکند، در بزرگ شدن 
که دخن 

اني داشته. در برگه های شیشک خواندیم  درک و شعور وی تاثن  بشر

ک تا حدی به شناخت خود و طرزدید خود باورمند است که   که دخن 

امون رسم و رواج ها برداشت خود را به  در جریان گفتگو با اب ر پن  است 

 ابراز می
ی

کند. نظر خود را در مورد انتخاب وکیل نفس برای مراسم سادگ

بر زبان می با صراحت لهجه  با نکاح  ک  برقراری رابطه دخن  بعد  آورد. 
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صحبت  روباز و آزاد که در واقع ایجاد مادرکلانش برخورد صمیمانه، هم

 .حس اعتماد میان فرزندان و والدین را به نمایش میگذارد

تنها   زن،  یک  بنفس  اعتماد  و  روان  برگشت سلامت  برای  من،  بنظر 

نیازمند  اعتماد  و  درک  به  از عشق  بیشن   زن  یک  نیست.  عشق کافر 

 .است 

 با اعتماد به نفس، استقلال  اینجا هم به خون  دیده می
ی

شود که زنانگ

  .و پایبندی به عقاید شخصی پیوند خورده است

 دیگر محدود به ضعف یا انفعال نیست و ترکیت  از  
ی

در نهایت، زنانگ

 
ی

ونر است که برای هر فرد می ویژگ  و بن 
تواند تعریقر منحصر های درونر

 .به فرد داشته باشد

 جسارت در نقد تابوها و جراچ اجتماعی 

ر  ر به  تابوهای سنگت 
 بسیار جالب دیگر در رمان شیشک، پرداخت 

ٔ
نکته

 ما است؛ مفاهیم که همه 
ٔ
 ما از آن فرار میکنیم، اما جناب در جامعه

ی
گ

ر بحث "نکاح"  ها پرداختهعبیدی با بسیار جسارت به آن   همت 
ً
اند. مثلا

نکاح   ما،   
ٔ
در جامعه است.  اشاره شده  آن  به  رمان  در  "مهریه" که  و 
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، بلکه گاهی به عنوان یک معامله و ابزاری برای  نه  تنها یک پیوند انسانر

میدهد که  نشان  خون   به  نویسنده  میشود.  استفاده  زن  بدن  ل 
کنن 

د و چه چه  گونه  گونه قدرت مذهت  در خدمت سرکوب زنان قرار میگن 

 .هویت زن در زیر نام دین و سنت مالامال از رنج میگردد

شاپری زنر است که در برابر این ساختارها میایستد. او نمیخواهد فقط  

سوژه  میخواهد  بلکه  باشد،  اوبژه  این یک  د.  بگن  بازپس  را  خود   
ی

گ

 ما بسیار ستودنر  جسارت نویسنده در بیان واقعیت 
ٔ
های عریان جامعه

 .است. سپاس فراوان از عبیدی صاحب بابت این اثر ارزشمند شان 

 با مهر 

 غزاله عفت 

 حفظ شده و  شیوهٔ  *  
ً
املای نویسنده بنابر تقاضای خود ایشان  کاملا

ر بدون ویرایش به نشژ رسیده است    مت 
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 سعید شینواری
ی سفر  »شیشک«  او د بیدارۍ ادیر
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 ، ي ادب هغه مهال خپل لوړ رسالت ترسره کوي چر  یوازې کیسه ونه واني

ۍ سره مخامخ کړي.   بلک  انسان له ځان سره، له تاری    خ سره او له هست 

یوې  د  له ډلی  څخه دی؛ چر   اثارو  د همدې ډول  »شیشک« رومان 

نجلیۍ د درد، مبارزې او بیدارۍ له لارې د واقعیت نوې پوهاوي ته لاره  

ي ر  . پرانن 

 ، ر ټولنن  د  بلک   دی،  روایت  تراژیدۍ  فردي  یوې  د  یوازې  نه  رومان  دا 

ي او روچي بدلون ژوره کیسه هم ده او د رومان درې
ګونر سفر له  تاریحیر

 مرګه تر ژوند، له یوازیتوبه تر پیونده پورې یو عجیب تاثر 

یو   یادیږي؛  په نوم  ۍ د »شیشک«  په لومړۍ برخه گ  ښاپن  د رومان 

، ن    ي ي مرګ پر څنډه ټتر
هویته او وېرېدلی موجود چر  د جسمي او روانر

ې نیمګړې دي او حافظه ټوټه  ټوټه  ولاړه ده. دلته ژبه هم ماته ده، خن 

 . ښکاري. دا پړاو د سمبولیک مرګ پړاو دی

ر   اباست  د  ي.  پرانیستل کن  ږ دروازه  پیوند  ي 
انسانر د  برخه گ   دوهمه  په 

ي له یوازیتوبه  ۍ د ریښو بیا موندل، ښاپن 
مینه، د زړه تړون او د کورنر

ط  ، سرژ انتخاب کوونگ  بلک  د  نه ده؛  ي 
. هغه نور یوازې قربانر راوباسیي

 . ایښوونگ  او پوښتنه کوونگ  انسانه ده
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بابا  . د پن  ي او معنوي پوړونو ته رسیي
په درېیمه برخه گ  سفر ژورو تاریحیر

ي    کلیي ته تګ، د افسانو اورېدل، د هډې او د بودا سیوري غار ته اثن 

سفر، ټول د دې نښه ده چر  قهرمانه له خپل فردي درد څخه هاخوا،  

له  یوازې  »بیداري«  پای گ    . نښلیي   سره 
حافطیر ي 

تاریحیر لوني   یوې  له 

 . راپاڅېدل نه دي؛ بلک  له ناپوهیۍ، وېرې او تحجر څخه وتل ديخوبه 

م: د واقعیت ژور پوړونه  ر ي ریالن   اثن 

ي  »اثن  ني   لیکوال  چر   استازیتوب کوي  لید  ي  ادن  داسی   د  »شیشک« 

په   دي چر   نه  هغه څه  یوازې  واقعیت  لید گ   دې  په   . بولیي م« 
ر ریالن 

د  هم  پوړونه  حافظوي  او  روچي   ، ي
تاریحیر پټ  بلک   ښکاري؛  ګو  سن 

ي  . واقعیت برخه ګڼل کن  ږ

ۍ خوبونه، د مورانو د شنو خالونو    لکه د شاپن 
ي صحتر د دې ناول اثن 

   نه دي چر  ن   
ي پېسیر علته رامنځته  لیدل، یا د نیلوفر ګل سمبول، جادوني

ي 
تاریحیر له  چر   ذهن  هغه  دي؛  پایلی   پروسس  د  ذهن  د  دا  بلک    . ي

سیژ

معلوماتو، دردونو او یادونو ډک دی او په خوب گ  ني  بیا منظموي. په 

ي؛ ځکه دلته   م څخه جلا کن  ږ ر ي ریالن  م له جادوني
ر ي ریالن  دې توګه، اثن 

 .جادو حاکم نه دی، بلک  پوهاوی حاکم دی
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ي بدلون سره هممهاله وده کوي.  
  له درونر

په »شیشک« گ  ژبه د قهرمانر

ي خپل   په پیل گ  ژبه محدوده او غریزه ده؛ خو هر څومره چر  شاپن 

ي ، ژبه هم شاعرانه، منسجمه او ژوره کن  ږ  .هویت بیا مومیي

ر خال،  نیلوفر ګل، شت  له ګڼو سمبولونو ډک دی لکه شیشکه،  ناول 

 .جلا معنا او انخور لري  کرباسی جامی  او نور چر  هر یو ني 

ي او اثر   ه طبیعیي راټوکن  ږ دا سمبولونه مصنوعیي نه، بلک  د کیسی  له بهن 

ي   
 . ته ژورتیا وربخسیر

، د رومان قهرمانه له یوه ن    وسه او وېرېدلیي ماشوم څخه یوې آګاهی 

بلک   دی؛  نه  ي  ناڅانر بدلون  دا  ي.  بدلن  ږ ته    
ښحی  پرېکنده  او  خپلواک  

ي او د باور وړ دی
، منطق  ي  .تدریحی 

  
، پوښتتر هغه د خپل درد د مانا موندلو هڅه کوي، خپل تاری    خ لولیي

، هغه نه یوازې ځان ژغوري،  . په پای گ  کوي او له پټو پوړونو سره نښلیي

  د ناسم دود او تبعیض پر وړاندې د درېدو جرئت هم پیدا 
بلک  د ټولتر

؛ داسی  انسانه   ي
« ګرچ  کوي. دلته قهرمانه د »پوهاوي پروسس کوونگ 

ي ځواک څخه د بدلون وسیله جوړوي چر  له 
 . خپل درونر
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، له بدن څخه د  ي
ي تر اوبو لاندې چ  ۍ صحنه چر  شاپن  د رونان وروست 

 کالیي اغوندي او په هنداره گ  خپل انځور  
ر ې شتر  خولی  پاکوي، سپت  تن 

له  یوازې  ازادي  ي چر   دا صحنه ښت  دی.  اعلان  زېږون  نوې  د  ګوري. 
ندلو او منلو   ژ ؛ بلک  د واقعیت د ټولو پوړونو په پن  ي

بهرنیو معجزو نه راچ 
 . هگ  د

  
ي چر  انسان که له خپل درد، تاری    خ او حافطیر »شیشک« موږ ته واني

ي. دا  ي له تیارو څخه رڼا ته ورسن  ږ
سره روغه جوړه وکړي، نو کولی سیژ

لري  پیغام  بدلون  او  پوهاوي  امید،  د  د داسی    -ناول  په ځانګړي ډول 
ي ټپونو له سیوري لاندې  

  لپاره چر  لا هم د تحجر، تبعیض او تاریحیر
ټولتر

 . ژوند کوي 

ي بیدارۍ  
ي اثر نه دی؛ بلک  د انسانر ، »شیشک« یوازې یو ادن  په ټوله گ 

انسان څو  واقعیت څوپوړیز دی،  ي چر   ناول ښت  دا  بیان دی.  ي 
فلسقر

ي ي د ژور پوهاوي له لارې ترلاسه کن  ږ  دی، او ازادي یا رهاني
ر  . اړخن 

 : په یوه جمله گ  ني  وایم

»شیشک« د خاورې له منځه د راټوکېدو، د ریښو له بیا موندلو او د 
آزاد، برابر او آګاه ژوند د پیل رومان دی. یو داسی  سفر چر  د مصیبتونو 

ي.    له دوزخه تر رڼا او د هیلو تر جنته رسن  ږ
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 سعید شینواری
 »شیشک« و سفر ادیر بیداری

ر ترجمه اتومات ر پشتو است؛ در صورت وجود تفاوت  )این مت   مرجع است  می 

)  

 شیشک« و سفر ادیر بیداری

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/Shishak%20Vovel-%20Schischak%20Roman-%20Autor%20-%20Hamid%20Humajon%20Obaidi.htm
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گوني بسنده  ادب زمانر رسالت والای خود را ایفا میکند که تنها به قصه 

مواجه   هست   با  و  تاریخش  با  خودش،  با  را  انسان  بلکه  نکرده، 

از طریق   اثری که  آثار است؛  ر  از جمله همت  سازد.رومان »شیشک« 

واقعیت  تازهٔ  درک  سوی  به  راهی   ، دخن  یک  بیداری  و  مبارزه  درد، 

 .میگشاید 

این رومان نه تنها روایت یک تراژدی فردی، بلکه داستان عمیق یک 

گانه این رومان از مرگ  تحول اجتماعی، تاریحیر و روچ است. سفر سه 

ی شگرف   و از تنهاني تا پیوند و بالاخره تا تاری    خ و معنویت تأثن 
ی

تا زنده گ

 .بر مخاطب میگذارد

میشود؛  یاد  نام »شیشک«  به  ی«  »شاپن  رومان:  نخست  بخش  در 

لبه مرگ جسم و روانر موجودی زخم، ن   هویت و هراسان که در 

ر شکسته است، سخن نن  اینجا زبان  ناتمامایستاده است. در  اند و ها 

سد. این مرحله، مرحله مرگ نمادین است حافظه تکه   .تکه به نظر من 

  ،» ر در بخش دوم: دروازه پیوند انسانر گشوده میشود. عشق »اباست 

ر ریشه بازیافت  و  قلت   ون پیوند  بن  تنهاني  از  را  ی  ، شاپن 
ی

های خانوادگ
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میکشد. او دیگر تنها یک قربانر نیست، بلکه انسانر است که انتخاب  

ط میگذارد و پرسشگر است  .میکند، سرژ

ر در بخش سوم: سفر به لایه سد. رفت  های عمیق تاریحیر و معنوی من 

بابا«، شنیدن افسانه  ني به »هده« و غار  به روستای »پن  ها و سفر اثن 

 نشانه آن است که قهرمان داستان از درد فردی خود  سایه بودا، همه 
ی

گ

نهایت،  در  میشود.  وصل  تاریحیر  بزرگ  حافظه  به  و  رفته  فراتر 

، ترس و  ر از خواب نیست، بلکه رهاني از نادانر »بیداری« تنها برخاست 

 .تحجر است 

ی: لایه  م اثب  ر  های عمیق واقعیت ریالب 

م  » ر را »ریالن  آن  نویسنده  ادن  است که  دیدگاه  آن  نماینده  شیشک« 

به   نیست که  ی  ر آن چن  تنها  واقعیت  دیدگاه،  این  در  مینامد.  ی«  اثن 

ر بخسیژ چشم میآید، بلکه لایه  ، روچ و حافظوی نن  های پنهان تاریحیر

 .از واقعیت پنداشته میشوند

خواب صحنه  مانند   ، رومان  این  ی  اثن  دیدن های  ی،  شاپن  های 

ن  خال و  جادوني  حوادث  نیلوفر،  نماد گل  یا  مادران   ِ
ر سن  علت های 

ها نتایج پردازش ذهتر هستند که سرشار از اطلاعات  نیستند؛ بلکه این 
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، دردها و خاطره ها را بازنظم میکند. به هاست و در خواب آن تاریحیر

م جادوني متمایز میشود؛ زیرا در اینجا  
ر ی از ریالن  م اثن  ر این ترتیب، ریالن 

 .جادو حاکم نیست، بلکه آگاهی حاکم است 

در »شیشک«، زبان همزمان با تحول درونر قهرمان رشد میکند. در 

ی هویت خود   آغاز، زبان محدود و غریزی است؛ اما هر اندازه که شاپن 

ر شاعرانه، منسجم و عمیق را بازمی تر میگردد. این رومان یابد، زبان نن 

، لباس کرباسی  ر سرشار از نمادهاني چون شیشک، گل نیلوفر، خال سن 

نمادها  این  دارند.  تصویری جداگانه  و  ه است که هر کدام معنا  و غن 

ویند و به مصنوع نیستند، بلکه از دل جریان داستان به  گونه طبیعی من 

 .اثر ژرفا میبخشند 

 از قربایر تا کنشگر 

 ن  
چاره و هراسان به زنر آگاه، مستقل و  قهرمان رومان از یک دخن 

، منطق  و   قاطع مبدل میشود. این تحول ناگهانر نیست، بلکه تدریحی 

باورپذیر است. او تلاش میکند برای درد خود معناني بیابد، تاریخش را 

های پنهان پیوند میخورد. در میخواند، پرسش مطرح میکند و با لایه 

ت ایستاده 
ٔ
 در برابر نهایت، او نه تنها خود را نجات میدهد، بلکه جرا

ی
گ
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تبعیض  و  نادرست  اینجا عنعنات  در  میکند.  پیدا  ر  نن  را  جامعه  های 

وی درونر   که از نن 
قهرمان به »پردازشگر آگاهی« مبدل میشود؛ انسانر

 .ني برای تغین  میسازدخود وسیله 

ود، عرق شب گذشته را از   ی زیر آب من   رومان که شاپن 
صحنه پایانر

مینگرد،  آیینه  در  را  تصویر خود  و  میپوشد  لباس سپید  میشوید،  تن 

اعلام یک زایش دوباره است. این صحنه نشان میدهد که آزادی تنها 

معجزه  طریق  نم از  دست  به  ونر  بن  و های  شناخت  در  بلکه  آید، 

 .های واقعیت نهفته است پذیرش تمام لایه 

»شیشک« به ما میگوید که اگر انسان با درد، تاری    خ و حافظه خود به  

تاریگ از  میتواند  این  صلح و آشت  برسد،  یابد.  به روشناني دست  ها 

ني که هنوز ویژه برای جامعه آور امید، آگاهی و تغین  است؛ به رومان پیام 

 میکندزیر سایه تحجر، تبعیض و زخم 
ی

 .های تاریحیر زنده گ

در کل، »شیشک« تنها یک اثر ادن  نیست، بلکه بیان فلسقر بیداری 

است،  چندلایه  واقعیت  میدهد که  نشان  رومان  این  است.  انسانر 

انسان ابعاد گوناگون دارد و آزادی یا رهاني از راه آگاهی عمیق به دست  

 .میآید 
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خاک،  میان  از  ر  رست  »شیشک«رومان  میتوان گفت:  جمله  یک  در 

ر ریشه  آزاد، برابر و آگاهانه است؛ سفری  بازیافت 
ی

ها و آغاز یک زنده گ

مصیبت  دوزخ  از  امیدها که  بهشتِ  و  روشناني  به  و  شده  آغاز  ها 

سد    .من 
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نوال دوکتور ړ  عبدالغفور لېوال څب 
 له لرغونیو اسطورو، عرفان او تاری    خ سره 

 د »شیشک« عجیب اړیگی  
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تخیل   رومان شیشک«» ي  ادن  او    
حافطیر ي 

تاریحیر عرفان،  اسطورو،  د 

ترمنځ یوه ژوره اړیکه جوړوي. دا رومان په داسی  فضا گ  حرکت کوي  

ي. لیکوال د لرغونو   ي تجربه سره یوځای کن  ږ ته چر  واقعیت او ماوراني چن 

و او اسلامیي عرفان له نښو  ي اساطن 
ي مفاهیمو، نورستانر اسطورو، بوداني

  داسی  
   اخیستتر

ي ریښه   څخه په ګت 
تاریحیر نړۍ رامنځته کړې چر  هم 

ي رنګ. همدا ځانګړنه ده چر   لیکوال ني  خپل دغه اثر  لري او هم اثن 

م« ته ر ي ریالن   .سبک نوم ورکړی د »اثن 

چر   »ګېلګمش«،  اسطوره،  شوې  لیکل  ۍ 
پخوانر ټولو  تر  یت  بشژ د 

له وحشته انسانیت  کاله مخگ  له میلاده لیکل شوې، ۲۸۰۰ شاوخوا

یادوي راپه  ط  عبور سرژ د  مخالف جنس څخه  له  په ګلګمش گ     .  ته 

لهد»انکی  او  دی  موجود  ي 
وحسیژ یو  چر   ځناورو و«  ژوند   ځنګلیي  سره 

ۍ »شمهاچکوي، د اوروک د معبد له مقدسی  کن و ورځو  تتر « سره د شنر ږ

  روسته کورواله او او اوو شپو 
ي، له   میتر په یوه متفاوت انسان بدلن  ږ

ي او د دې وړتیا مومیي چر  اوروک ته ولاړ  
هغه ځنګلی وحشت څخه راوچ 

ي او له واکمن پاچا ګېل 
ګمیش سره مبارزه وکړي او بالاخره ني  په نږدې سیژ

 . ي
 دوست بدل سیژ

له موږ  هم  »شیشک« گ   وحشت  په  یوه  سره  ځپلیي داسی   موجود 

په پیل گ  د افسانوي، وېروونگي او عادي مخامخ یو چر   په  غن  ې  څن 

ي هغه ریښتیا شیشکه ده، د غره په سمڅو گ  ژوند   توګه راښکاره کن  ږ

ر مینه هغه کوي او په پټه له باغونو څخه میوې خوري  . خو د اباست 
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ي نړۍ پر لور راګرځوي او د کیسی  مرکزي او جدي کرکن ړ  
ته د انسانر بن 

 . ي
هماغسی   ګرچ  بدلوي،  ۍ  ښاپن  په  شیشکه  مینه  ر  اباست  لکه   د 

  د ګېل  ودانکی 
دلته  ګمېش په ملګري بدل کړ. چر  له شمهات سره میتر

هم له »بل« او له مخالف جنس څخه عبور، له وحشته تر انسانیت  

 .پورې د بدلون سېمبول دی 

ي فضا جوړښت   خوب، اسطوره او د اثب 

یوازې      
پېسیر ي 

نامرن  او  ونه  ي کرکن ړ اساطن  خوبونه،  رومان گ   دې  په 

توګه حضور  په  ټاکونگي ځواک  برخلیک  بلک  د  فرعیي عناصر نه دي، 

او »در  اساطن   ي 
نورستانر یمرا،  بودا،  د ېلري.  ټول  مفهوم   »  

گ  یم  سن 

ر کوي   .کیسی  پر تګلوري اغن 

ر مور  ۍ خپله مور او د اباست  د کیسی  په یوه برخه گ  لولو، چر  ښاپن 

، عجیبه دا ده، چر  دواړه میندې په خپلو تندیو   ي
یوځای په خوب ویتر

ګه څه ده؟  ګه هم لري، دا درېیمه سن   گ  درېیمه سن 

مه هغه ني  د دوو  اووه په هیندویسم گ  د بدن نو، چر  شنر ږ ژ   پن 
چاکراګانر

ګه ده ګو ترڅنګ په تندي گ  درېیمه سن     سن 
گ    درېیم  سن 

اصلیي   د دعیر

دی او      आज्ञा    ، په سانسکریت گ  ني  لیکدودهد (Ājñā) نوم اجنا

 .ده والیته نږدې  «ادراک» یا «امر » مانا ني  



 

  
ٔ
 [70]صفحه

ي ف 
، د دوو  و سو لید هندو روحانر ، دا چاکرا د تندي په منځ گ   

  له محیر
فر

ګو ترمنځ موقعیت لري      . سن 
باور دا دی چر  دا چاکرا د مغز له یوې برچر

ي تمرینونو له 
سره تړاو لري او د مراقت   )مدیتیشن(، یوګا، او نورو روحانر

. لکه څنګه چر  د بدن عضلی  د ف ي
ر لارې پیاوړې کېدای سیژ یگي تمرین  ن 

ي تمرینونو له لارې دا چاکرا هم 
ي، همداسی  د روحانر په وسیله قوي کن  ږ

ي  .ځواکمنن  ږ

  
، اجنا چاکرا د ناخوداګاه ضمن  )لا شعور( د هیندویسم د باور له محیر

او ولیي استاز  انسان  د  او  حقیقت(  «رهمن»بکوي  الهیي  )مطلق 

ي چر  که څه هم دوه عادي  مخامخ ترمنځ ل کن  ږ . داسی  انګن  ي اړیکه ښت 

ت   ګه انسان ته د ژور فهم، بصن 
، خو درېیمه سن  ي

  فزیگي نړۍ ویتر
گ  سن 

 .او ان د راتلونگي په اړه د لید وړتیا ورکوي

خپل  له  انسان  چاکرا    
گ  سن  درېیم   د  چر   ي  کن  ږ ویل  همدارنګه 

سره نښلوي، د کایناتو له انرژۍ سره د اړیگ  زمینه  (intuition) شهود

ي د تن  او راتلونگي په اړه د پیغامونو په درک کولو 
برابروي، او کېدای سیژ

  
ي لید او داخلیي لارښوونر

، درک، روحانر گ  مرسته وکړي. دا چاکرا د پوهی 

ي   .سمبول ګڼل کن  ږ

ګو په مرسته د  په شیشک رومان گ  دواړه میندې د خپلو درېیمو سن 

  ته ډاډ ورکوي. 
ي کوي او هعیر

ۍ راتلونگ  پيشبیتر  ښاپن 
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، اوس او   په رومان گ    زمانه هم خپله عادي مانا له لاسه ورکوي. تن 

»انتظار«  او  »حضور«  »حافظه«،  په  زمانه  سره ګډېږي.  راتلونگ 

، خو په کیسه   ي. هغه ځوانه لرغونپوهه نجلیۍ چر  لا نه ده زېږېدلی  بدلن  ږ

  څرګند مثال دی. همدا د  
  شوې زمانر

مان  گ  حضور لري، د همدې 

  ماتېدل رومان له وچ ر 
ي بڼه ورکويزمانر م څخه باسیي او اثن  ر هغه  .یالن 

ي او د کره   
ي زمانه پلت 

کتونگي چر  په دغه رومان گ  یوه مشخصه تاریحیر

ي، له دې اړخه به  ړ   وسنر
ي تسلسل او منطق له محیر

   د زمانر
غواړي پېسیر

ي. پایلی  ته ونه   رسن  ږ

 بودیزم، دوکهه او د رنځ فلسفه

ي و سو لیف  د رومان یوه مهم
د بودیزم له مفاهیمو سره تړلی     ( لایه پوړ )  فر

ي. ژوند له رنځ   ده. په بودیزم گ  »دوکهه« د رنځ حقیقت ته ویل کن  ږ

شیشک دی.  ډک  ده،  هڅخه  وږې  ژوند کوي،  غار گ   په  پیل گ   په 

ناروغه ده او شکنجه شوې ده. دا ټول د رنځ هغه حالتونه دي چر  د 

 .دوکهه مفهوم تمثیلوي 

 :بودیزم څلور سپېڅلیي حقیقتونه وړاندې کوي

 د رنځ حقیقت  .۱

  او تړاو(  .۲
 د رنځ د لامل حقیقت )نفسیي غوښتتر
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 د رنځ د پای امکان  .۳

 د رنځ د پای ته رسېدو لاره .۴

 څلور حقیتونه بیا د اتو اصلونو منلو ته لار هواروي: 

سم لید، سم اند، سم وینا، سم عمل، سم معیشت، سمه هڅه، سمه  

 .ځانپوهه او سم تمرکز 

په رومان گ  هغه اته کسان چر  په ځانګړو جامو گ  د هډې معبد دروازه 

ي، د همدې اته  ر ګونو حقیقتونو سېمبولونه دي. شیشک د همدې  پرانن 

ي ولو سره رڼا ته رسن  ږ  .مرحلو په تن 

ی اساطب  
 یمرا  او  نورستایر

و  ي اساطن 
د »یمرا« حضور په رومان گ  د افغانستان له لرغونو نورستانر

. یمرا د نورستان یو مهم ي ي ) خدای سره ژوره اړیکه ښت 
و،    ( النوعربګون  

د ادن  تخییل په مټ   چر  لیکوال یوازې  دا څرګندوي، او د هغه یادونه

نه  ي پرمخ 
بلک  چ  ګډې ،  له     غواړي 

حافطیر ي 
یوشمن  تاریحیر د  څخه   

د  چر   بدلی  کړي،  داسی      
پېسیر مرسته  په  شخصیتونو  ماوراءالطبیعیي 

ته  دې  فورمالیستان  روسیي  کړي،  بدل  ناڅاپه  تصور  لوستونگي 

ي  اشنا طبیعت    Defamiliarization توږنهاشناني د  موږ  . رومان  ي واني

ي تخییل په مټ له اسطورو سره مخامخ کوي، دلته   له فضا څخه د اثن 
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، چر  هم زموږ له تصوره وتلیي   نو اسطورې دي، چر  پېښو ته تګلوری ټاکي

او هم ني  د لیکوال. دا برخه زموږ په ګډه لاشعوري حافظه گ  شته، خو  

ي تړاو ته اړدی، چر  دا کار په دې رومان گ  په   د بیا تداعیي بهن  ني  هنر

    بریا ترسره شوی دی. 

 سامسارا )د درد و رنځ څرخ(

د سامسارا یا د رنځ د تکرار مفهوم، د شخصیتونو بیا راڅرګندېدل او د  

  استازیتوب  
ي فلسقر

ۍ د دورانر  تکرارېدونگ  بڼه، ټول د هست 
خن  او سرژ

 .کوي

دوران ته    څرخ یانه ختمېدونگي  غهد ( کړاورنځ )  په بودیزم گ  د درد او

ي   संसार  په سانسکرېټ (Samsara)  سامسارا  .واني

مرګ )تناسخ(  سامسارا او  ژوند  دی، د  دوران  چر     تکرارېدونگ 

، مري او بیا پیدا  موجودات په  ي، ژوند کوي، کړاو ګالیي گ  بیا بیا پیدا کن  ږ

ي کن  ږ بلل  ډک  کړاو  له  دوران  دا  ي.  ته   .کن  ږ کړاو  تکرارېدونگي  دې 

ۍ (Dukkha) دوکهه ناخن  له  دوکهه   . ي هوس/   (Avidya) واني

 ( غوسی    ( Tanha  /  Lobha  تم  و  کرگ   څخه   )Dosa) او 

 اخلت   سرچینه

ال،  ښاپن  وینو،  حضور  څرګند  تناسخ  د  هم  رومان گ   په  شیشک  د 

ښاپن   ون،  ،   ا،ښاپن  رنځ ګالیي و  درد  ده،  راروانه  نسلونو  څو  له  ۍ  ښاپن 
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ي، ان چر  په رومان گ  د  ۍ پورې رسن  ږ ي او د رومان تر اتلی  ښاپن  جنګن  ږ

ۍ   ۍ د نازیږېدلی  لور تجسم هم وینو، چر  لرغونپوهه ده او ښاپن  ښاپن 

بله یوه  روسته  تا  تر  چر   ي،  ویل کن  ږ بڼه  شهودي  په  ال ته  هم   ښاپن 

ونو گ  هم وینو، له پن  بابا څخه 
راروانه ده. همدا څرخ په نارینه کریکن 

ر پورې د یوه کامل نرینه شخصیت بیابیا  ۍ تر ماما او ان اباست  د ښاپن 

  تکرار وینو. 

 مینه د سلوک په توګه  ؛اسلامی عرفان 

ر مینه      هم څرګندې دي. د اباست 
په دې رومان گ  د اسلامیي عرفان نسیر

ي مینه نه ده؛ بلک  د حقیقت د موندلو یوه سلوگي  
یوازې عادي انسانر

ر هم  ېږي، اباست  ي چر  د حق په لټه گ  له مرحلو تن 
هڅه ده. لکه صوفر

 .د شیشک په موندلو سره د خپل ورک شوي هویت په لټه گ  دی

ته ورګرځېدو   ، د بن  ي
د عرفان له نظره، هر څه چر  له خپل اصله لرې سیژ

ي مولانا په ژبه: هڅه کوي
 ، د بلحیر

 هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 

 باز جوید روزګاری وصل خویش 

  په برکت په   هشیشک
چر  په پیل گ  یو وېروونگ موجود ښکاري، د میتر

ي اصل دی چر  
ي. دا هماغه عرفانر ې بدلن  ږ ي څن 

یوې سپېڅلی  او انسانر

ي له
ي مینه کولای سیژ ۍ او تیارې څخه واني

 .ښکلا وزېږوي بدرنگ 



 

  
ٔ
 [75]صفحه

ی هبر    تاری    خ، هویت او ادیر

ي سیمو یادونه یوازې جغرافیه  
د کاپیسا، هډې، نورستان او نورو تاریحیر

ي هویت بیا راژوندي کول دي. لیکوال هڅه کړې چر   
نه ده؛ دا د تاریحیر

ده پایله  ۍ 
تلاف  د  لارو  ي 

تمدنر بېلابېلو  د  زموږ هویت  ي  بودیزم   . وښت  له 

 .څخه تر اسلامیي عرفان پورې

فضا   ي  اثن  او  استعارې  تشبیهات،  شوی.  لیکل  ژبه  ي  هنر په  رومان 

. دلته تصادف  ي لوستونگ له واقعیت څخه پورته یوې بلی  نړۍ ته بیاني

  دي
دا لوی تصویر هم یو واحد  .نشته؛ هر څه د یوه لوی تصویر برچر

انځورګر لري، چر  د رومان د پېښو په لړ گ  ني  ځواکمن حضور د ټولو 

 پېښو او شخصیتونو ترشاه موندلای شو. 

رنځه   له له وحشته تر انسانیت،  :شیشک« د انسان د سفر کیسه ده»

 .پورې  پریکوڼ څخه تر نښلون له او تر رڼا،

ي چر  اسطوره، عرفان او تاری    خ یو له بل څخه بېل نه دي،   دا رومان ښت 

زموږ حافظ  په بلک   ي 
سرهفرهنگ  مینه، ه گ   دي.      تړلی  کړۍ 

موندنر د 

اند ژ د   پن  چر   دي    
ستتر درې  هغه  ستنېدل  ته  اصل  ته  بن  او 

   انسان
وانا(  رهاني  ریښتیتر  .ورباندې ولاړه ده  )نن 

همدا ځانګړتیا ده چر  »شیشک« له یوه عادي داستان څخه پورته وړي 

ي اثر ګرځوي م« په کچه یو ژور فکري او هنر ر ي ریالن    .او هغه د »اثن 
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ایر  ر دری سخبر معاون سرمحقق دوکتور    می 
 عبدالغفور لیوال 

ر دری ترجمه اتومات است و در صورت  )می 
ر پشتو مرجع است(  می 

ً
 تفاوت طبعا

های کهن،  پیوند عجیب »شیشک« با اسطوره
 عرفان و تاری    خ
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اسطوره  میان  عمیق  پیوندی  »شیشک«   رومان 
ٔ
حافظه عرفان،  ها، 

 و تخیل ادن  ایجاد میکند. این رومان در فضاني حرکت میکند 
تاریحیر

با  نویسنده  میخورند.  با هم گره  ماوراني   
ٔ
تجربه و  واقعیت  آن  در  که 

نشانهبهره  از  ی  اسطوره گن  اساطن   های   ، بوداني مفاهیم  های کهن، 

 و عرفان اسلامی، دنیاني را خلق کرده است که هم ریشه در  
نورستانر

ر ویژه ی. همت   باعث شده تا نویسنده سبک تاری    خ دارد و هم رنگ اثن 
ی

گ

ی« بنامد  م اثن  ر  .این اثر خود را »ریالن 

قدیم  نوشته »گیلگمش«،  اسطورهٔ  که  ترین  یت  بشژ شدهٔ 

ط عبور از وحشت   ۲۸۰۰ حدود سال پیش از میلاد نگاشته شده، سرژ

در گیلگمش،  میکند.  ذکر  مخالف  جنس  با  پیوند  در  را  انسانیت  به 

زنده  جنگلی  حیوانات  با  و  است  وحسیژ  موجودی   »انکیدو« که 
ی

گ

آغوسیژ با »شمهات« ورزی و همروز عشق میکند، پس از شش شبانه 

آن   از  میشود؛  بدل  متفاوت  انسانر  به  اوروک(،  معبد  مقدس  )زن 

ون می  آید و تواناني آن را مییابد که به اوروک برود،  وحشت جنگلی بن 

با گیلگمش پادشاه مبارزه کند و در نهایت به دوست نزدیک او تبدیل 

 .شود 

ر ما با موجود وحشت  ني روبرو هستیم که در آغاز زدهدر »شیشک« نن 

افسانه  یک چهرهٔ  او به حیث  میشود.  ظاهر  عادی  غن  و  ترسناک   ، ني

 یک »شیشک« است، در غارهای کوه زنده 
ً
 میکند و پنهانر از  واقعا

ی
گ

او را دوباره به سوی دنیای  باغ   » ر اما عشق »اباست  ها میوه میخورد. 

انسانر برمیگرداند و به کرکن  مرکزی و جدی داستان بدل میسازد. عشق 

، شیشک را به پری بدل میکند؛ درست همان ر گونه که عشق به اباست 

ر عبور از شمهات، انکیدو را به هم  راه گیلگمش تبدیل کرد. در اینجا نن 
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»دیگری« و پیوند با جنس مخالف، نماد تغین  از وحشت تا انسانیت  

  .است 

ی   خواب، اسطوره و ساختار فضای اثب 

خواب رومان،  این  تنها در  نامرني  حوادث  و  ی  اساطن  های 
ها، کرکن 

ساز حضور دارند. عناصر فرعی نیستند، بلکه به حیث قدرت سرنوشت 

 بر مسن  بودا، یمرا، اساطن  نورستانر و مفهوم »چشم سوم« همه
ی

گ

 .داستان اثر میگذارند 

ر  ی« مادر خود و مادر اباست  در بخسیژ از داستان میخوانیم که »شاپن 

را یکجا در خواب میبیند؛ عجیب این است که هر دو مادر در پیشانر  

 خود چشم سوم دارند. این چشم سوم چیست؟

ر آن در کنار  در هندویزم هفت »چاکرا«ی بدن را میشناسیم که ششمت 

دو چشم دیگر، در پیشانر قرار دارد و به نام چشم سوم یاد میشود. نام  

»آجنا سوم  چشم  این  رسم (Ājñā) «اصلی  در  که  الخط است 

نوشته میشود و معنای آن به »امر« یا    आज्ञाسانسکریت به شکل

 .»ادراک« نزدیک است 

ر دو ابرو    روحانر هندو، این چاکرا در میان پیشانر و بت 
ٔ
بر اساس فلسفه

موقعیت دارد. باور بر این است که این چاکرا با بخسیژ از مغز در ارتباط  

تمرین  سایر  و  یوگا  )مدیتیشن(،  مراقبه  از طریق  میتواند  و  های  است 

یگ قوی روحانر تقویت شود. همان ر گونه که عضلات بدن با تمرین فن 

ر با تمرین  ومند میگردد میشوند، این چاکرا نن   نن 
 .های روحانر
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نماینده  چاکرا«  »آجنا  هندویزم،  باور  ناخودآگاه طبق  ضمن   از   
ی

گ

 مستقیم میان انسان و »برهمن« )لاشعور( میکند و نشان
ٔ
دهندهٔ رابطه

)حقیقت مطلق الهی( است. تصور میشود که اگرچه دو چشم عادی 

یگ را میبینند، اما چشم سوم به انسان تواناني فهم عمیق، 
ر جهان فن 

ت و حت  دیدن آینده را میبخشد  .بصن 

به   را  انسان  سوم،  چشم  چاکرای  که  میشود  گفته  همچنان 

را   (Intuition) شهود انرژی کاینات  با  ارتباط   
ٔ
زمینه میکند،  متصل 

پیام های مربوط به گذشته و آینده فراهم میسازد و میتواند در درک 

 و رهنماني داخلی  
کومک کند. این چاکرا نماد دانش، درک، دید روحانر

پنداشته میشود. در رومان شیشک، هر دو مادر به کمک چشم سوم  

ی را پیش   .بیتر میکنند و به او اطمینان میدهند خود، آیندهٔ شاپن 

ر معنای عادی خود را از دست میدهد؛ گذشته،   در این رومان، زمان نن 

می هم  با  آینده  و  و حال  »حضور«  »حافظه«،  به  زمان  ند.  ر آمن 

باستان  دخن   آن  میشود.  بدل  زاده  »انتظار«  هنوز  جوانر که  شناس 

ر زمانِ شکسته   اما در قصه حضور دارد، مثال واضحی از همت  نشده 

ون  م خشک بن  ر ر زمان است که رومان را از ریالن  ر شکست  است. همت 

ی میدهد. منتقدانر که در این رومان به دنبال   اثن 
ٔ
آورده و به آن جنبه

ر اساس یک زمان تاریحیر مشخص میگردند و میخواهند حوادث را ب

نتیجه  به  منظر  این  از  منطق کالبدشکافر کنند،  و  زمانر  ني تسلسل 

 .نخواهند رسید

 رنج  
 
 بودیزم، دوکهه و فلسفه

در   است.  خورده  بوداني گره  مفاهیم  با  رومان   
فلسقر مهم   

ٔ
لایه یک 

 سرشار از رنج بودیزم، »دوکهه« به حقیقتِ رنج گفته میشود. زنده 
ی

گ
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 میکند، گرسنه است، بیمار است است. شیشک در آغاز در غار زنده 
ی

گ

هاني از رنج هستند که مفهوم  ها همه حالتو شکنجه شده است؛ این 

 .»دوکهه« را تمثیل میکنند 

 :بودیزم چهار حقیقت مقدس را ارایه میکند

 .حقیقت رنج  .۱

( حقیقت عامل رنج )خواهشات نفسانر و وابسته  .۲
ی

 .گ

 .امکان پایان رنج .۳

 .راه به پایان رساندن رنج  .۴

 :این چهار حقیقت راه را برای پذیرش هشت اصل هموار میسازند

 درست، گفتار درست، کردار درست، معیشت  
ٔ
دیدگاه درست، اندیشه

 .درست، تلاش درست، خودآگاهی درست و تمرکز درست

های خاص دروازهٔ معبد »هده«  در رومان، آن هشت نفری که با لباس

ر حقیقت  گانه هستند. شیشک  های هشترا باز میکنند، نمادهای همت 

ر مرحله  ی کردن همت  سد با سنر  .ها به روشناني من 

 اساطب  نورستایر و یمرا  

نورستانر   اساطن  کهن  با  را   
عمیق  پیوند  رومان،  در  »یمرا«  حضور 

خدا  از  یگ  یمرا  میدهد.  نشان  )رب افغانستان  مهم النوع(  گونه  های 

نورستان بود و یادآوری از او بیانگر این است که نویسنده تنها با تکیه 

برچر  کومک  با  میخواهد  بلکه  ود،  نمن  پیش  ادن   تخیل  بر 
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 شخصیت 
ٔ
، حوادث را چنان های ماورا  جمعی تاریحیر

ٔ
الطبیعه از حافظه

فرمالیست  یابد؛  تغین   ناگهان  خواننده  تصور  های  دگرگون کند که 

»آشناني  کار  این  به  میگویند.  (Defamiliarization) «زداني روسی 

ی با اسطوره  رومان ما را از فضای طبیعت آشنا به کومک تخیل اثن 

اسطورهروبه  این  اینجا  در  میکند.  را رو  حوادث  مسن   هستند که  ها 

ی که هم از تصور ما و هم از تصور نویسنده فراتر   ر میکنند؛ مسن  تعیت 

ناخودآگاه   
ٔ
این بخش در حافظه اما روند  است.  ما وجود دارد،  جمعی 

ی است که در این رومان به موفقیت   تداعی دوبارهٔ آن نیازمند پیوند هنر

 .انجام شده است

 درد و رنج( 
 
 سامسارا )چرخه

شخصیت  دوبارهٔ  ظهور  رنج،  تکرار  یا  سامسارا  شکل  مفهوم  و  ها 

، همه   نماینده تکرارپذیر خن  و سرژ
ی

 دورانر هست  میکنند.  گ
ٔ
 از فلسفه

ی
گ

تمام دوران  یا  چرخه  این  به  بودیزم  زبان در  در  رنج،  و  درد  نشدنر 

 .میگویند (Samsara) »سامسارا« संसार   سانسکریت

زنده  شوندهٔ  تکرار  دوران  )تناسخ(  که  سامسارا  است  مرگ  و   
ی

گ

 میکنند، رنج میکشند،  موجودات در آن نر در نر زاده میشوند، زنده 
ی

گ

ند و باز متولد میشوند. این دوران سرشار از رنج دانسته میشود.  میمن 

»دوکهه« را  شونده  تکرار  رنج  در  (Dukkha) این  ریشه  مینامند که 

ی، هوس و کینه و خشم داردن    .خن 

ال«،  »شاپن  میبینیم؛  را  تناسخ  واضح  حضور  ر  نن  شیشک  رومان  در 

ی« از چندین نسل به این ا« و »شاپن  ون«، »ښاپن  آیند،  سو می »ښاپن 

سند.   ی( من  درد و رنج میکشند، میجنگند و به قهرمان رومان )شاپن 

زاده   ِ
دخن  تجسم  رومان  در  که  حت   میبینیم  را  ی  پشاپن  نشدهٔ 
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ی گفته میشود که پس  باستان   شهودی به پشاپن 
ٔ
شناس است و به گونه

های  در کرکن  را  ر چرخه  همت  است.  راه  در  دیگری  ال«  »ښاپن  تو،  از 

، تکرار  ر ر میبینیم؛ از پن  بابا گرفته تا مامای پری و حت  اباست  مردانه نن 

 کامل را مشاهده میکنیم
ٔ
 .دوبارهٔ یک شخصیت مردانه

 سلوک  
 
 عرفان اسلام؛ عشق به مثابه

ر در این رومان نشانه ر آشکار است. عشق اباست  های عرفان اسلامی نن 

ر  یافت  برای  سلوگ  تلاسیژ  بلکه  نیست،  انسانر  عادی  عشق  یک  تنها 

همان  است.  جست حقیقت  در  صوفر  که  از گونه  حق  وجوی 

در  مرحله  شیشک  ر  یافت  با  ر  نن  ر  اباست  میگذرد،  مختلف  های 

 .شدهٔ خویش است وجوی هویت گم جست 

ی که از اصل خود دور بماند، برای بازگشت به  ر از نظر عرفان، هر چن 

 :آن تلاش میکند؛ به قول مولانا بلحیر 

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش  

 باز جوید روزگار وصل خویش  

  

سد، به برکت عشق  شیشک که در آغاز موجودی ترسناک به نظر من 

ای مقدس و انسانر بدل میشود. این همان اصل عرفانر است به چهره 

 و تاریگ، زیباني بیافریند که میگوید عشق میتواند از بد 
ی

 .رنگ

 ادیر  
 تاری    خ، هویت و هبر
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بیان   تنها  تاریحیر  مناطق  سایر  و  نورستان  هده،  از کاپیسا،  یادآوری 

سازی هویت تاریحیر است. نویسنده تلاش  جغرافیا نیست، بلکه باززنده 

راه تلاف   حاصل  ما  هویت  دهد که  نشان  مختلف  کرده  تمدنر  های 

 .است؛ از بودیزم تا عرفان اسلامی 

ی نگاشته شده است. تشبیه  ها و فضای  ها، استعارهرومان با زبان هنر

د. در اینجا تصادف   دیگر مین 
ی، خواننده را از واقعیت به جهانر اثن 

ر  ر بخسیژ از یک تصویر بزرگ است. این تصویر بزرگ نن  نیست؛ هر چن 

حوادث   طول  در  را  قدرتمندش  حضور  دارد که  واحد  تصویرگر  یک 

 .ها میتوان یافت رومان، پشت سر تمام رویدادها و شخصیت 

»شیشک« داستان سفر انسان است: از وحشت تا انسانیت، از رنج تا  

اسطوره،  میدهد که  نشان  رومان  این  پیوند.  تا  جداني  از  و  روشناني 

پیوسته در هم های بهعرفان و تاری    خ از یکدیگر جدا نیستند، بلکه حلقه 

ر و بازگشت به اصل،   ما میباشند. عشق، شناختِ یافت 
ی

 فرهنگ
ٔ
حافظه

آن بر  وانا(  )نن  انسان  واقعی  رهاني  هستند که   
ستونر استوار  سه  ها 

ر ویژه   است که »شیشک« را از یک داستان عادی فراتر است. همت 
ی

گ

ی   ی« به یک اثر عمیق فکری و هنر م اثن  ر د و آن را در سطح »ریالن  مین 

  .بدل میسازد

  

ایر   * وی سال    ۲۱   به زبان به تاری    خ   این سخبر در محفل   ۲۰۲۶فبر

ترجمه دری  ر  می  است.  شده  ایراد  رمان  مصنوعی    رونمای  هوش 

ر پشتو است. در صورت وجود فاصله ،  مرجع شمرده میشود.  می 
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 آهنگ   رتبیل
 زورنالیست، نویسنده 

 و استاد علوم اجتماعی و ارتباطات 
 در رابطه به رمان شیشک*نکته چند 

 

 

از اضافه با آقای عبیدی خوشبختانه  اینمن  به  طرف تر از سی سال 

با همدیگر همیشه مشوره کردیم و مشاور  است که دوست هستیم، 

 شان ها گفتند به نظر من همههاني را که دوست یکدیگر بودیم. گپ 
ی

گ
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 بسیار جالب، آموزنده، عمیق و دقیق بودند. منتها من گپ 
ً
های واقعا

عجله   مقدار  یک  رمان  این  ر  نوشت  در  عبیدی  آقای  میکردم که  فکر 

ر اثر  کردند؛ اگر یک سال دیگر، دو سال دیگر هم صن  میکردند، همت 

باارزش  باارزش بسیار  لحاظ شان  از  رمان  من  نظر  به  چون  میشد.  تر 

شخصیت   ِ
سلسله بیوگرافر یک  رمان،  ساختار  لحاظ  از  و  رمان  های 

به  ضعف  بسیار  میتوانست  عبیدی  آقای  من  باور  به  دارد که  را  هاني 

آنساده   
ی

میگویند که  گ هم  خودشان   
ً
ا اکنی چون  اما  رفع کند.  را  ها 

به اصطلاح   را  نداشتند و میخواستند که زودتر کتاب  بیشن   حوصله 

ون بدهند   . بن 

 . من میتوانم یگ دو نمونه کوتاه بگویم 

هم گفتند، به  ناظم  آقای  قسم که  ساختار  لحاظ  از  مثال  طور 

، آقای  ۱۳۰ سوم رمان، رمان عاشقانه است. پس از آن، از صفحهیک

ر که یگ از چهره  از   ۱۳۶ های اساسی رمان است، برایاباست  صفحه 

گونه حضوری ندارد. ما به حیث خواننده رمان حذف میگردد و هیچ 

ر چه شد؟ کجا شد؟ آیا در همان باغ هست؟  نمیفهمیم که آقای اباست 

ی هم حضور دارد؟ این دو عاشق   ناظرِ آن باغ است که در آن باغ شاپن 

نوع صحبت نمیکنند؟ صفحه با همدیگر هیچ ۱۳۶ دلباخته چطور در

 . های داستان است این به نظر من یگ از ضعف

شخصیت   
ً
مثلا ما  آن،  پهلوی  بنابر در  میبینیم که  را  داستان  های 

 آقای آرزوهای آقای عبیدی، شخصیت 
ً
های بسیار آرمانر هستند. مثلا

این فکر اروپاني چرا   با  باز،  این فکر  با  اما   در قریه کلان شده، 
ر اباست 

رشد کرده؟ این را برای ما داستان در یک جای کوتاه جواب میدهد که 
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این مسایل را در کابل، با فرهنگ جهانر و ادبیات جهانر آشنا شد. این  

ر ما در یک کابلی باید بوده باشد که کابلِ دوران طالبانِ دوره  آقای اباست 

اول یا دوران مجاهدین بوده که جنگ بوده، ویرانر بوده، بدبخت  بوده.  

گونه با فرهنگ و ادبیات جهانر آشنا شده؟ که به این آقا در آنجا چه 

 چرا به این خون   
ر نظر من بسیار حیف است، ما نمیفهمیم که اباست 

 . هست

ی  ر وقت  که برای دفعه اول با شاپن  ما نمیفهمیم که چرا خواهر اباست 

ی را قبول میکند به حیث روبرو میشود، بدون هیچ  گونه جنجال شاپن 

 شان؟ عضو جدید خانواده 

ر برای هیچ ر مطرح نمیشود. خواهر اباست  نوع سوال برای خواهر اباست 

صفحه در  اول  در  ۹۰ دفعه  همچنان  هم  نیکبخته  میشود،  مطرح 

به اصطلاح مطرح میشود. بعد از آن نیکبخته از داستان   ۱۰۰ صفحه

نامش   جای کوتاه  دو  یگ  شد؟  چه  نمیفهمیم که  ما  میشود؛  حذف 

است،   باغبان  بچه  ر  اباست  است که  این  دیگر  مشکل  میشود.  آورده 

ی دخن  خان است؛ از لحاظ اجتماعی هیچ نوع جنجالی نیست؟ شاپن 

ر جامعه، هیچ مشکلی وجود ندارد که   آیا در اینجا در خانواده، در بت 

 یک بچه باغبان با دخن  خان ازدواج میکند؟
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ی با هم روبرو میشوند، برای  ر و شاپن  در داستان در اول وقت  که اباست 

ر از او پرستاری میکند؛ اما هیچ  گونه معلومات در رابطه  سه ماه اباست 

ر با زنده  اباست  نمیشود.  داده  ر  اباست   اجتماعی 
ی

یا در کار   ۲۴ گ ساعت 

ر دوست، رفیق، آشنا هیچ جاني   ی. آیا اباست  است یا در خدمت شاپن 

ود؟  نمن  ختم  ود؟  نمن  عروسی  ود؟  نمن  فاتحه  جاني  کدام  ندارد؟ 

ی در این خانه؟هیچ  کس خن  نمیشود از حضور شاپن 

من کتاب را سه بار خواندم، بسیار با علاقه و با شوق خواندم. به نظر 

ر   من کتاب جالت  است، اما اگر عبیدی عزیز، بزرگوار و دوست نازنت 

 . تر میشدمن یک ذره بیشن  حوصله میکرد، این اثر باارزش باارزش

 تشکر 

 رمان به تنقیدات آقای رتبیل آهنگ   پاسخ
 
 نویسنده

تاری    خ به  تنقیدات  این  وی سال    ۲۱   *  محفل   ۲۰۲۶فبر پایان  در 

 زمانر که باید ختم همایش اعلام میشد بیان شده اند.  رونمای رمان
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 حمید همایون عبیدی
 
 
 شیشک رمان  پاسخ نویسنده

 آقای رتبیل آهنگ   به تنقیدات
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آقای   پایان محفل رونماني رمان »شیشک«  آهنگ   رتبیلسخنان  در 

 فن   به صدور حکم اعدام رمان شیشک و نویسندهٔ شبیه  
ٔ
آن، به اضافه

 
ٔ
  .صحراني بود  خلاص از سوی محکمه

میبود، شده  منطق  صادر  دلایل  اساس  بر  حکم  این  چاره  اگر  ني من 

  .نداشتم جز پذیرش آن در سکوت 

اما، با عینک کلیشه   و  و شابلوناگر کسی  های قرون گذشته، رمان ها 

زمان حاصرر را نقد کند؛ اگر کسی ساختار و محور اصلی رمان را نشناخته  

ر نماهای دارای گزاره باشد و بیاید با استدلال  های فاقد موضوعیت چنت 

حکم را صادر کند، در این صورت نویسنده مکلف است تا به آن پاسخ  

 .بدهد 

 
 
ده  :پاسخ فشر

عاشقانه،    - رمان  یک  حیث  به  شیشک  بسیار تعریف  تعریف  یک 

 ؛ تقلیل گرایانه است

شخصیت  - غیابت  و  شخصیت حضور  حتا  و  فرعی  فرعی های  های 

 ؛  عمده تابع روال و منطق و محور اصلی روایت است

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AFShishak%20Vovel-%20Schischak%20Roman-%20Autor%20-%20Hamid%20Humajon%20Obaidi-.htm


 

  
ٔ
 [91]صفحه

ها در همان حدی معلومات ارایه شده که از منظر در مورد شخصیت  -

 ؛ محور اصلی روایت لازم بوده است

ها  رمان شیشک را باید از منظر منطق درونر آن نقد کرد و نه با کلیشه  -

  های قرون گذشته. و شابلون 

 بخش نخست 

 خلاقیت، ساختار، 
 
 درباره

 محور و منطق اجتماعی روایت

، تکرار گذشته نیست؛ آفرینش آینده است .۱    هبر

 
ٔ
رفته راه  دوباره  امروز  مند  هنر نیست که  آن  برای  هنر  تاری    خ   

ٔ
مطالعه

  .گان را تکرار کند گذشته 

 نام 
ٔ
ی( زمانر زنده است که بتواند از سایه های بزرگ عبور  هنر )هر هنر

  .ني بگشایدکند و افق تازه

ر است ر همت  کمال در آن نیست که کسی مانند تولستوی    .در ادبیات نن 

یا مارکز بنویسد؛ کمال در آن است که نویسنده بتواند جهان رواني خود  

  .را بیافریند
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 معماری روایی رمان  .۲ 
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  الف( ساختار روایت

شناسی سابقه شیشک بر اساس ساختاری نوشته شده که در روایت 

  .فبر مخروطی معکوس ندارد: 

 :در این ساختار

  روایت از قعر سقوط آغاز میشود -

  حرکت روایت دورانر و تدریحی  است -

، گذشته را با عمق و وسعت بیشن  باز میکند -   هر دور فنر

د و به رهاني نزدیک  -  و یا قهرمان از رنج فاصله میگن 
در هر دور، قربانر

از نظر روان این هم  با آموزه میشود؛  های  درمانر درست است و هم 

  بوداني و عرفانر حرکت از رنج به رهاني مطابقت دارد

ی،  - وی اثن  ، مادرکلان، نن  ر و )اباست  قدرت و در نهایت توان    چند نن 

  خود قهرمان( موتور این حرکت را تغذیه میکنند

ش مییابد -   حرکت از فردی به جمعی، به تاریحیر و به معنوی گسن 
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ها ضعف نیستند؛ بلکه ها و فاصلهها، سکوت در این ساختار، غیبت 

 .بخسیژ از معماری اثرند 

  ب( محور روایت 

ی است و سرنوشت تراژیک او و در نهایت حرکت   قهرمان رومان شاپن 

  .او از قعر تاریگ به فضای روشتر و امید، محور این فنر مخروطی است

پرداخت به دو شخصیت دیگر و حضور آنان در این یا آن مرحله در 

  .حد منطق روایت است و نه »تساوی بیوگرافیک« 

ی پرداخته میشد، در آن صورت    اگر به این دو شخصیت به اندازهٔ  شاپن 

ی در پرتو آن پرداخت    .ها کمرنگ میگردیدسرنوشت شاپن 

به علاوه، از نظر منطق درونر رومان هم در مراحلی حضور این یا آن  

وری نبود    .شخصیت صرر

ر منطق حرکت در مورد شخصیت   چندم هم میتوان از همت 
ٔ
های درجه

   .کرد

  منطق اجتماعی رمان: شناخت از منطقه و مردم .۳ 

  .رمان در فضاني نوشته شده که نویسنده آن را از نزدیک میشناسد
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 به مدارج بالاني برسد ناممکن  
این که شخصی برخاسته از سطح پاییتر

هر کس باور ندارد برود     .های کافر در این مورد وجود داردنیست؛ مثال 

 یک بار سرچ کند. 

 بالاني فردی از قشژ پاییتر را به دامادی پذیرفته 
این که یک خانوادهٔ قشژ

نمونه  بلکه  نیست،  ناممکن  تنها  نه  وجود باشد،  هم  آن  واقعی  های 

  .دارند

ایط هم یک آدم خوب و مهربان   شک در مورد این که حتا در بدترین سرژ

  .در جامعه وجود داشته باشد، شک نسبت به وجود انسانیت است

 :در رمان

ر نه تنها ازدواج نکرده  - ی و اباست  اند، بل خن  نامزدی شان هنوز شاپن 

  هم به گوش عموم نرسیده که واکنش اجتماعی لازم باشد

ر با ترس و شک آغاز میشود و به   - ی نسبت به اباست  احساس شاپن 

سد. در بخش اول او تنها به ازدواج  تدری    ج به حس اعتماد و دین من 

از  پس  سد.  من  توافق  به  ر  اباست  با  زناشوهری   
ٔ
رابطه بدون  مصلحت  

ر را بیشن  و  ، او به تدری    ج کمبود اباست  حرکت به سوی سلامت  روانر

ر تماس جسمانر از این نزدیگ    بیشن  درک میکند و  سپس در نخستت 

د   احساس لذت جنسی میکند و در نهایت تصمیم خود را میگن 
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 اول تنها نیکبخته و سیلی از قول و قرار آن دو با خن   -
ٔ
در پایان مرحله

ر از آن باخن  میشود   میشوند و در نهایت مادرکلان نن 

ون آخرین وارث خانوادهٔ پن  بابا است -   شاپن 

ی شخصیت مستقل و تصمیم - نده داردشاپن    گن 

  ني جز پذیرش انتخاب او نداردمادرکلان ولو هم نخواهد، چاره -

 پنهان -
ٔ
ی در سه ماه نخست در قلعه  طبیعی  ماندن شاپن 

ً
ر کاملا خان نن 

نمونه  ر  نن  امریکا  و  اروپا  در  اشخاص است؛  ماندن  پنهان  های 

 .های شهری وجود داشته است شده حتا در خانه اختطاف

ی که خود در پنهان ماندن تجربه و اصرار داشته، مشکل   در مورد شاپن 

 بسیار کمن  تصور شده میتواند. 

ی، - از »شیشک« و شاپن  پرستاری  از  این که خارج   پرسش در مورد 

ر در این سه ماه دیگر چه مصروفیت  هاني احتمالی داشته است،  اباست 

 های دیگر، هیچ موضوعیت ندارد. نهادن همانند برچر انگشت 

ر دیگری.  ی است و نه چن    روایت حول سرنوشت شاپن 
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ر باید گفت که در برابر شیشک بحران  - زده، در مورد شخصیت اباست 

ر نیاز است تا او به زنده   و امید برگرددشخصیت  مثل اباست 
ی

    گ

ی نگریسته   ر از منظر نیاز روایت و سپس نگاه شاپن  در رمان به اباست 

ورت شده است. این که ممکن است او دارای کاست   ر باشد، صرر هاني نن 

ی   ر ر چن  نبود تا در رمان به آن پرداخته شود و اما در رد همچو احتمالی نن 

  .نیامده است

تا  است  کاربردی  شخصیت  یک  بیشن   رمان  در  او  که  این  کوتاه 

مثال  ر  و چنت  بیوگرافیک.  در رمانشخصیت  از جمله  ها  و  دیگر  های 

ر وجود دارند   .»جنگ و صلح« نن 

ی بوده و در  ر ناظر جد بزرگ شاپن  در رمان تصری    ح شده که جد اباست 

ر همبازی  حفاظت از او یک پای خود را از دست داده است. پدر اباست 

ی از  ی بوده است. وقت  در زمان جمهوریت مامای شاپن  مامای شاپن 

تمام  خارج می را  نهم  ممتاز صنف  شاگرد  به حیث  را که  ر  اباست  آید، 

ر مکتب را تمام  د . تحت نظر اوست که اباست  کرده، با خود به کابل مین 

درس  پوهنتون  سوم  صنف  تا  میشود.  پوهنتون  شامل  و  میکند 

یک   در  حالی که  در  ر  اباست  مادر  و  پدر  آمده که  هم  این  میخواند. 
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خانواده  با  را  ی  شاپن  مامای  میکرده مناسبت  همراهی  اند، کشته  اش 

  .اندشده 

با واقعیت  به کابل  ر  اباست  ر  لذا ادعای منتقد عزیز در مورد زمان رفت 

ر چنان نیست که   ر نن  آمده در رمان سر نمیخورد. موقف اجتماعی اباست 

 ایشان تصور کرده اند. 

ر است. سیلی    اباست 
ٔ
ر نیست؛ دخن  عمه همچنان سیلی خواهر اباست 

 خارج از ازدواج است. مردی که میشود پدر فزیگ سیلی 
ٔ
محصول رابطه

پنهان کردن   برای  ر جهت  همت  به  میشود.  جنگ کشته  در  نامیدش، 

مرگ معرفر  »خطای  ر  اباست  خواهر  نام  به  او  نیکبخته، کودک  آور« 

ر میگوید و سیلی هم   ر در بسن  مرگ این را به اباست  میشود و مادر اباست 

این را میداند. سپس سیلی خودش هم پیش از ازدواج حامله و مجبور  

میشود زودهنگام  ازدواج  معرفر     .به  از  پیش  ر  اباست  این که  بالاخره 

ی با سیلی با او در مورد صحبت هاني داشته است. که همه این   شاپن 

م از نظر اند   اخته اند. ها را منتقد محن 

ر  از همان روز اول آشناني با مادرکلان خود،   ی نمیتوانسته همه چن  شاپن 

ر در صحنه حضور ندارد، مسایل  را به او بگوید. در این وقفه که اباست 
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را  همدیگر  اول  بار  که  ونوه  مادرکلان  میان  صحبت  برای  مهم 

   میبینند،
ٔ
  .خانواده و مسایل دیگر  وجود دارند: در مورد پیشینه

ر   اباست  اباس   ابت یغ غیاب کامل  ر کامل  است  ۵۱تنها    ت   از )   صفحه 

  
ٔ
   ۵۵در    را احتوا میکند.   زمان کوتاهیکه    ( ۱۸۲تا    ۱۳۰صفحه

ٔ
  صفحه

اباس( ۲۳۷تا    ۱۸۲)   یعدب ر ،  خ  وستهیپ  ت  ذهن،    یهاو خواب  الیدر 

ر ف  بازگشت  .حضور دارد  ین  شاپ ر او ن  گین      ن 
ٔ
 . شود یآغاز م  ۲۰۵از صفحه

ر خود   ی و نن  ر تنها ناظر املاک ارباب بوده و شاپن  در این مقطع، اباست 

نمیدانسته  لازم   ، ر اباست   
ٔ
عمه نصیحت  دلیل  به  جمله  از   ، ر اند اباست 

ون که آدم مهربان است و اما در   شاپن 
موضوع را بدون مقدمه به داکن 

هر صورن  ارباب است، بگویند؛ تا این که آنان دوباره با هم ملاقات 

تفاهم    
ٔ
نتیجه در  و  د  مین  به کار  ی  شاپن  ی که  تدبن  اثر  در  و  میکنند 

وند  .مادرکلان، با هم به میله من 

*** 
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 بخش دوم 

ی و رمان مدرن  م اثب  ر  ریالب 
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ی: مکتتر که .۱  اثب  م  ر یافته   و شیشک شیشک با ریالب  تولد  آن  در 

  است

شدهٔ  شدهٔ ادن  و انواع شناخته یک از مکاتب شناخته شیشک در هیچ

م نمیگنجد ر   .ریالن 

شباهت  رغم  به   ، جادوني م 
ر ریالن  چهارچوب  در  شیشک  ها، تعریف 

  .دقیق نیست 

ی بر این اصول استوار است م اثن  ر  :ریالن 

ر وجود  لایه  شده، در کنار واقعیت شناخته  -  واقعیت نن 
ٔ
های ناشناخته

  دارند

ِ فوق عظیم کوانتومی -
ِ پردازسیژ

 هست 
ٔ
  توجه به نظریه

 داده ذهن انسان یک »پردازش  -
ٔ
ها و گر آگاهی« است که میتواند همه

داده جمله  بیداری از  و  خواب  در  را  معنوی  و   
ی

فرهنگ  ، تاریحیر های 

  پردازش کند

ی امکان اتصال میان دو سیستم پردازسیژ بالا وجود دارد - م اثن  ر   در ریالن 
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رؤیا، خیال و شهود نه گریز از واقعیت، بلکه میتوانند راهی برای فهم  

 لایه 
ٔ
ی و نتیجه   .گر تصور شوندارتباط این دو پردازش های پنهان اثن 

نه  هده،  به  او  سفر  یا  بودا   
ٔ
سایه با  ی  شاپن  ملاقات  شیشک،  در 

تر در ذهن جادوست و نه هذیان؛ بلکه پردازش اطلاعان  است که پیش 

ی متصل میشود  اثن 
ٔ
ه شده و اکنون در وضعیت رؤیا به لایه  .او ذخن 

ی فعال خواننده استوار است .۲     رمان مدرن بر سهمگب 

ر را توضیح دهد، متعلق به قرون  که نویسندهٔ رمان همه انتظار این چن 

  گذشته است. 

  .رمان امروز، رمان مشارکت خواننده است

 :در رمان مدرن

ر را نمیگویدنویسنده همه  -   چن 

دها و غیابتبخسیژ از معنا در سکوت  -   ها شکل میگن 

ر روایت سهم دارد -   خواننده در ساخت 
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ده  -  و لایهفشژ
ی

  ني شده استهای هزارصفحه مندی جایگزین تفصیل گ

برچر   نوشته شود که  تفصیل  و  با همان حجم  بود شیشک  قرار  اگر 

 .دیگر کسی آن را نمیخواند -مانند »جنگ و صلح«-انتظار دارند

*** 

 بخش سوم 

« نیست  چرا شیشک »رمان عشق 

رمان شیشک روایت سرنوشت زنر است که فاجعه و دهشت جنگ او 

و   روانر  عمیق  آسیب  است.  پرتاب کرده  نابودی  عمق گودال  به  را 

های جانکاه ناسیژ از این فاجعه و جریان مبارزه و مقاومت بعدی زخم 

 ابعاد وجود او را فرسوده و تا سرحد نابودی او، نه
ٔ
تنها روان، بلکه همه

ر پرتگاه آغاز میشود و مسن   کامل رسانیده است. روایت از قعر همت 

، آگاهی و رهاني ادامه میآن تا به  ی که در  خودآمدن، بازتوانر یابد؛ مسن 

تمام  ایستادن  به  تبعیض جنسیت  و نهایت  برابر هرگونه ستم،  قد در 

 .انجامدني میتابوهای سنگواره 
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تصور  حت   نیست که  وضعیت   در  هنوز  ی  شاپن  نخست،  فصل  در 

 جنسی در ذهنش خطور کند. آن ورزی، لذتعشق 
ٔ
چه جوني یا رابطه

د، تنها احساس اعتماد و قدردانر است؛  در این مرحله در او شکل میگن 

با  و  داده  نجات  را  او  به کسی که  نسبت  انسانر  و  ابتداني  احساسی 

ر دلیل،   ام تام از او مراقبت کرده است. به همت  مهربانر همراه با احن 

عنوان اقدامی مصلحت  برای  پیشنهاد ازدواج را نه از سر عشق، بلکه به 

آماده  میگوید که  ر  اباست  به  با صراحت  و  میپذیرد  اختفا  از    خروج 
ی

گ

 .همبسن  شدن را ندارد و شاید هرگز نتواند این کار را بخواهد و بکند 

 عاطقر عشق به 
ٔ
، نه در آغاز روایت، بلکه پس    -عنوان تجربه جسمانر

ر تماس جسمانر با هفته از یک غیابت چندین   و در نر نخستت 
ر ني اباست 

ر بار از تماس   ی برای نخستت  او در این مرحله بروز میکند؛ جاني که شاپن 

  
ی

با یک مرد، گرما و لذت را در وجود خود حس میکند. احساس دلتنگ

ر ناسیژ از ترس از بازگشت به انزوا  های قبلی او در سفرهای کوتاه اباست 

 .بوده است، نه عشق 

ی نسبت  -به این ترتیب، عشق  در قالب تحول تدریحی  احساس شاپن 

ر   طبیعی حرکت بازتوانر و بلوغ -به اباست 
ٔ
نه محور روایت، بلکه نتیجه
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 از روند بازیان  هویت، اعتماد و توان  
شخصیت است. این رابطه بخسیژ

ی اوست، نه موضوع اصلی رمانتصمیم   .گن 

ر  همت  بهاز  شیشک  تعریف  عاشقانه« رو،  »رمان   -عنوان 
ٔ
همه اگر 

میتواند ناسیژ -ترین صورت بیانهای دیگر را کنار بگذاریم، در نرمگمانه 

این حدس   اگر  باشد.  روایت  ماهیت  دربارهٔ  یک سوءتفاهم عمیق  از 

پرسش  از  بسیاری  پس  باشد  انگشت درست  و  انتقادی نهادنها  های 

ند: نادیده  ر برداشت نادرست سرچشمه میگن  ر از همت  ر  بعدی نن  گرفت 

 و رهاني  این
، روایت زخم، سقوط، بازتوانر ر که شیشک پیش از هر چن 

 عاشقانه 
ٔ
به هر رو، تعریف رمان عاشقانه   .است؛ نه روایت یک رابطه

 یک تعریف به شدت تقلیل گرایانه است.   در مورد رمان شیشک،

*** 

 بخش چهارم 

 ساختار روایت

ِ مخروطِی معکوس« تنها ساختار مناسب برای رمان  
چرا ساختار »فنر

  شیشک است؟
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ِ مخروطِی معکوس« برای شیشک مناسب است، زیرا
 :ساختار »فنر

شناسی تروما سازگار است؛ رنج و درمان خطی نیست، دورانر  با روان -

  مند استو لایه

 بوداني و هم عرفانر هماهنگ است؛ حرکت از رنج به  با جهان -
بیتر

، حرکت تدریحی  و چند مرحله    ني استرهاني

را  - اطلاعات  ذهن  است؛  سازگار  آگاهی  پردازش کوانتومی   
ٔ
نظریه با 

  لایه بازخوانر میکندبه لایه 

ی متمرکز نگهمیدارد و روایت را از پراکنده  -  محور رمان را بر شاپن 
ی

گ

  نجات میدهد

ها  شناسی رمان مدرن هماهنگ است؛ برچر معنای در سکوت با زیباني  -

دو غیابت    ها شکل میگن 

 تاریحیر را به  -
ٔ
  مند فعال میکندصورت لایه حافظه

ی را حفظ میکند؛ او در برگشت به زنده  -  استقلال شخصیت شاپن 
ی

گ

ین سهم را برای حرکت به بالا ایفا میکند   بیشن 
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  کشش و جذابیت ایجاد میکند و خواننده را تا پایان همراه نگهمیدارد -

  امکان خم کردن زمان و مکان را فراهم میکند -

  :کوتاه این که

  .این رمان نمیتوانست با هیچ ساختار دیگری نوشته شود

شیشک  وری  صرر و  منطق   طبیعی،  ساختار  معکوس،  مخروطِی   ِ
فنر

  .است 

پیچیده  با طراچ ساختارهای  به حیث مهندس  برای ذهتر که زمانر 

 معماری رواني سهل
ر تر است تا برای کسانر  سروکار داشته، تصور چنت 

داشته  سروکار  ادبیات  با  تنها  زنان که  وضعیت  شیشک،  در  اند. 

وقت   آغاز کنم.  پرتگاه  قعر  از  را  روایت  تا  واداشت  مرا  افغانستان 

برون راه  و  بستم  را  ساختار  چشمانم  این  کردم،  جستجو  را  رفت 

 .صورت طبیعی در ذهنم شکل گرفتبه 

وی  پن  منطق  ر  همت  از  ر  نن  افغانستان  بحران  و  جنگ   
ٔ
فاجعه روایت 

  :میکند



 

  
ٔ
 [108]صفحه

تاریک تنگ از  فنر ترین،  آغاز  قیف که همانا   
ٔ
نقطه پرفشارترین  و  ترین 

به  حرکت  تا  آغاز کرد  باید  باشد،  معکوس  ، مخروطی  بازتوانر سوی 

 و رهاني قابل
 .باور باشد روشتر

یأس  و  تسلیم  به  تشویق  فاجعه،  ابعاد  از  آگاهی  با وجود  من،  هدف 

  نیست؛

 .بلکه تقویت آگاهی، امید و اراده است 

*** 

 بخش پنجم 

 چند اشاره به نقد خانم فریده فریاد 

های نادقیق استوار است. رمان فرض و برداشت نقد خانم فریاد بر پیش 

گن  و صاحب شیشک، قهرمان رمان را زن را فاعل، مستقل، تصمیم 

  از جمله د ر مورد تن و عواطفش .  -اختیار نشان میدهد
ٔ
این در نقطه

 مقابل بازتولید پدرسالاری قرار دارد. 
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ر آغاز شود، نه از ایدیولوژی. به هر رو، من به   نقد منصفانه باید از مت 

 کوتاه میکنم. برچر نکات در نقد خانم فریاد، یک اشارهٔ 

؛ این  فرض پدرسالارانه نقد با پیش  - ر بودن رمان آغاز شده و نه با مت 

  .روش نقد را به داوری ایدیولوژیک بدل میکند 

غرب  - به  را  نویسنده  بر  منتقد  را  نقد  خود  اما  میکند،  متهم  گراني 

پردازان غرن  )میلیت، کریستوا، فریدان( بنا میکند؛ تناقصیر که  نظریه 

د   .اعتبار نقد را از میان مین 

، انزوای  »مشکل زن افغان« هرگز »ن   - نام« نیست؛ تبعیض جنسیت 

 مشخص و 
ً
تابوهای مردسالارانه کاملا تحمیلی، خشونت ساختاری و 

  .زده ندارد مستند اند. اصطلاح فریدان ربطی به زن افغان جنگ 

ها در شیشک یا ابداع نویسنده اند )کاشان سوملیک زرکال( یا  افسانه  -

؛ کارکردشان افسانه  کردن گردانر نیست، بل فعالروایات اصیل بوداني

ی مکان است. مقایسه با بوف   اثن 
ٔ
کور و طلسمات از نظر ژانر حافظه

 ن  و جهان
  .ربط است بیتر
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خشونت  - ساختار  نقد  »شیشک«  آن؛  نام  بازتولید  نه  است،  بار 

ی این نام را میشکند و هویت مستقل خود را میسازد   .شاپن 

میکشد،  - ی  شاپن  نشده:  گرفته  نادیده  شیشک  در  زن  عاملیت 

 جنسی را خود تعریف میکند و مسن  
ٔ
د، رابطه میگریزد، تصمیم میگن 

 زنده 
ی

ر میکند گ   .اش را خود تعیت 

زیست - محصول  نیست؛  جنسیت    
ٔ
کلیشه جسمانر   

ٔ
شناسی  جاذبه

 
ی

های جسمانر بازتولید پدرسالاری نیست، تکاملی است. پسندیدن ویژگ

  .بل بخسیژ از سازوکار طبیعی میل جنسی است 

-   ، تدریحی  تحول  نیست؛  تحمیلی  شیشک  در  عاشقانه   
ٔ
رابطه

ی استروان  شاپن 
ٔ
  .شناخت  و آگاهانه

ر تحمیلی نیست؛ از موضع اختیار بیان میشود -   .خواست مادرشدن نن 

دازم که اگر  به تفصیل نمینر به نقد خانم فریده فریاد به خاطری  من 

ر گپ های کوتاهی را که آوردم  ایشان دوباره نقد خود را بخوانند و همت 

 به نتایج دیگری خواهند رسید. 
ً
ند، آن گاه احتمالا  در نظر بگن 

*** 
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 بخش ششم

 نقد چیست و چه نیست؟

این که نقد را تنها در حد جدا کردن سره از ناسره بپنداریم، تصور نامکمل 

  .از نقد است 

ر توجه کند  :نقد باید به این محور ها نن 

  تر اثر راهنماني کندهای عمیق خواننده را به لایه  -

  های رواني را آشکار سازدهای ساختاری و نوآوریزیباني  -

  بیتر و قراردادهای خودش بسنجداثر را در چارچوب جهان  -

 :نقدی که

  ها تمرکز کندها و غیبتتنها بر حذف  -

  اثر را با معیارهای ژانرهای دیگر بسنجد -

 و ساختاری اثر ن   -
ی

  خن  باشدیا از بافت فرهنگ

 .از کارکرد اصلی نقد دور میشود و خواننده را از فهم واقعی اثر باز میدارد

*** 
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 گپ آخر 

 دادن مسوولیت نویسنده در پاسخ 

 
ٔ
اثر است. پس  البته که وظیفه آفرینش  نویسنده  نقش اصلی  و  اصلی 

 شنیدن و تحمل تند ترین نقد   از
ٔ
ر باید آن نویسنده باید حوصله ها را نن 

 این در صورن  است که نقدها معیاری و منطق  باشند.   داشته باشد. 

هاني که بر اساس سؤفهم و اما، نویسنده مکلف است در برابر برداشت 

 ، سنجش اثر با معیارهای نامربوط و یا هم به دلایل دیگر به دور از

ند، توضیح بدهد این توضیح نه دفاع از خود،    .واقعیت شکل میگن 

ام به خواننده و روشن   .کردن منطق درونر اثر استبلکه احن 

دلیلی وجود گان از این حق استفاده کرده اند،  در گذشته اگر نویسنده 

تا  هیچکسی اگر ولو بالفرض آن استفاده نکرد. و من ندارد تا امروز از

ر کرده نمیبود،   بازهم از این حق استفاده میکردم. به حال چنت 

همان دیگر  بار  یک  پایان  همایش در  در  صحبت کوتاه  در  طور که 

ر گفتم، از آقای رتبیل آهنگ به خاطر ابراز نظرش در مورد   رونماني نن 

 
ٔ
رمان ابراز امتنان میکنم. ایشان در آن مورد مرا به موقع متوجه   خاکه
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ر بیشن  ژورنالیست  است . و  -تا ادن    ساختند که زبان و بیان مت  در   هنر

مرا  عبیدی  زرغونه  خواهرم  سان که  همان   . بود  برحق  او  مورد  این 

ی   تا با زبان هنر متوجه ساخت که صحنه های حساس را بهن  است 

ر متشکر باشم. تمثیل کنم و نه زبان برهنه،   از این بابت باید از او نن 

حفظ کند  خلاقیت  در  را  خود  استقلال  نتواند  اگر  نویسنده  اما،  و 

و هر   و منتقد  پسند هر  مورد  از هر جهت   بیافریند که  اثری  بکوشد 

کم از کم من این    خواننده باشد، در این صورت بهن  است تا ننویسد. 

 گونه فکر میکنم. 

ر کامل صحبت آقای رتبیل آهنگ   لینک می 

  

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AFShishak%20Vovel-%20Schischak%20Roman-%20Autor%20-%20Hamid%20Humajon%20Obaidi-.htm
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:  خ ی    تار   ۲۰۲۶مارچ سال  ۲۳نشژ

 آهنگ  لیرتب
 صحرا نه

 
وگو با بلکه گفت یی محکمه

 شک یشرمان 

 ز، یعز  یدیعب یآقا

من از آنچه در محفل   تیکنم که ن  د یتأک گر ید بار کی د یبگذار  نخست

تار   شک«یرمان »ش  ني رونما و   ۲۱  خی    به  نه    ۲۰۲۶سال    یفن  گفتم، 

 صحرا
ٔ
 ب «،ني »صدور حکم« و نه »محکمه

ً
 کیبرداشت   انی بلکه صرفا

علاقه  سهخوانندهٔ  را  شما  رمان  من  بود.  ام،  مند  احن  و  شوق  با  بار، 

 بود، مهم نم   می اثر برا  نیاگر ا  دانم؛ارزشمند می   یاثر   ا ام و آن ر خوانده 

 .زدماش حرف میبا دقت درباره  قدر ن یو نه ا خواندمبار می همهن ینه ا

به   در  شما،  برا شود می   دهید  روشتر پاسخ  خود،   یکه  رمان  از  دفاع 

ر الیمکتب »ر  معکوس« و نقش فعال    ساختار »فنر مخروطی  «،ین  اث  من 

نکته موافقم    نی. من با اصل اد یاداده   حیخواننده در رمان مدرن را توض

نو  هر  روا  سندهیکه  جهان  دارد  درونر   ني حق  منطق  و   خود،  خود 

ب را  خود  مخصوص  ناگز   ند یافر یساختار  قالب   ستی ن  ر ی و  در 
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بنو   یهاشابلون  گذشته  »حقانسد یقرون  در  ما  اختلاف    ن یا  تی. 

 یدر »نت  ست،یانتخاب« ن
ٔ
« است. هر رمان، در هر    عملی  جه ر آن در مت 

از درون   د یبا تیکه نوشته شده باشد، در نها  یمکتب و با هر ساختار 

  ها ت یشخص  فتار ها، ر   تیروابط شخص  یکننده برا خود، منطق قانع 

 .ها فراهم کندآن  بتیو حضور/غ

 مشخص انگشت گذاشته بودم یسخنان خود رو  در 
ٔ
 :چند نکته

ر اباس  طولانر   بتیغ  یدر م  ت 
ٔ
و کنش    گاهیکامل ما از جا  یخن  رمان و ن    انه

 او؛

ر )مثل خواهر اباس  ها ت یشخص  برچر   رهنگامید  معرفر  ( و  کبختهیو ن  ت 

 یحذف تقر 
ً
 ها بعد از چند حضور کوتاه؛ کامل آن   با

ر اباس  یساز دئال یا برچر   ت  ا  ها ت ی شخص  و  س  کهنی بدون    ن  خط 

 باور کند؛ خواننده قابل  یرا برا بودنآرمانر  نیا شانکیوگراف یب

    یجد  تنش اجتماعی  نبود 
ٔ
دخن  خان،   کیپش باغبان و    ک یدر رابطه

 .دهدمی  وند یافغانستان پ  تیرا با واقعکه خود رمان آن   در بافت  
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پاسخ   شما  تلاش کرده در  ده  د یاتان  ز   د ی نشان  بخش  ا  یادیکه    ن یاز 

ر هست، اما منتقد »ند  ا یگرفته است«؛    دهی»ناد  ا ی  ده«ی موارد در مت 

ر   از منظر منطق فنر مخروطی  کهنیا ر الیو  ها و  سکوت   نیا   ،ین  اث  من 

بخسیژ   ها بت یغ معمار   خود  نقش   یاز  دربارهٔ  را   شما 
ٔ
نکته من  اثرند. 

 خلاقانه   هم،نیبا ا  فهمم؛ها میخواننده در پرکردن فاصله 
ٔ
که   یافاصله

فرق دارد.    «ني خود پر کند، با »حفرهٔ روا   ل یخواننده قرار است با تخ

بلکه پس از چند بار خواندن، هنوز نتواند   ،خواننده نه از سر تنبلی   وقت  

او در  یوچراچون ن   رشیپذ  ا ی اش،جهش طبقان    ت،ی شخص کیرفتار 

»ع  سنت    ار ساخت  کی از   
ً
لزوما مشکل  بفهمد،    ا ی  «یاشه یکل  نکیرا 

 در خود   ست؛ینسبت به مکتب« ن  »نادانر 
ً
ممکن است مسئله واقعا

ر باشد  .مت 

 
ٔ
به   نیا  گر ی د  نکته نقد،  قطعی   ا ی  ني نها  یداور   یمعنااست که    حکم 

 آن؛ نقد گفت ست ین
ٔ
ئه  یجد  یوگو . نقد نه اعدام رمان است و نه تن 

ر است، با ا   یاثر   چیو ه  از کمال خالی  یاثر   چیکه ه  فرضش یپ  نیبا مت 

خالی نقص  بپذ ست ین  از  اگر  فعال   می ر ی.  مشارکت  بر  مدرن  رمان  که 

که خواننده حق دارد    می ر یبپذ   د یخواننده استوار است، در همان حال با

 یبر پا
ٔ
ر خود را ن  یدهایها و تردهمان مشارکت، پرسش   ه   کند. رمانر   انیب  ن 

و به خوانندهٔ پرسشگر برچسب   رد یپذرا می  ع«یکه تنها خوانندهٔ »مط
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 صحرا
ٔ
ر در عمل همان چ  زند،می   «ني »محکمه که از آن    کند می  را نقر   ین 

 .: نقش فعال خوانندهکند می  یدفاع نظر 

که برداشت من »تنها برداشت درست« از   کنمام و نمادعا نکرده   من

خوانش    شک«ی»ش من،  خوانش  قد  کیاست.   ک ی  ،می دوست 

رمان را   یهامنتقد دلسوز است که هم ارزش  کیخوانندهٔ مشتاق و  

به  ند یبمی هم  از کاست  و  خود  شما هم   د؛یگو می  شیهازعم  چنان که 

دار به  حق  اثر،  خالق  دفاع کن  د یعنوان  آن  دد یاز  اختلاف  ما   دگاهی. 

لفطیر   یجابه   تواند می غنا  ،خشونت  رمان،  گفت   یبه  دربارهٔ  وگو 

 .کمک کند   تیساختار، مکتب و منطق روا

ده بگو  ان،یپا در   :میاگر بخواهم فشژ

  شن  یب  دارم، و اگر گفتم »اگر کم  د یتأک  شک«یبر ارزش رمان »ش  من

نبود،   فیمقصودم تخف   شد«،تر می اثر باارزش باارزش  نیا  شد،تأمل می 

 .بود  شن  یکمال ب  یبلکه آرزو 

ساختار   معتقدم و  مکتب  هر  ر   –  یانتخاب  ر ال یاز  فنر   ین  اث  من  تا 

 متتر منطق درون  جاد یا  تیرا از مسئول  سندهینو   –معکوس    مخروطی

 .کند ها و جهان داستان معاف نم رابطه ها،ت یشخص یبرا
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 صحرا  نقد،
ٔ
است   هر اثر ادن    عییطب  اتیاز ح  بخسیژ   ست؛ی ن  ني محکمه

ر تع  تواند نم  یاسنده ینو   چ یو ه   د« ی کند خواننده اثر را چگونه »با  یت 

، از دست   ا یبفهمد    نشژ
ٔ
»چگونه« حق دارد نقد کند. هر اثر، در لحظه

و در مواجهه با خوانندگان متعدد، هر بار شکل   شود خارج می  سندهینو 

 .دن  گبه خود می  یاتازه

به  اگر   پاسخ من در محفل، 
ی

دگ ر چن  ،لحن شفاهی  ا ی  سبب فشژ القا   ت 

  ت ی سوءتفاهم متأسفم؛ ن  نیام، از اکرده که قصد »حکم دادن« داشته 

پاسخ را نه   نیا  دوارم یوگو بوده است، و هنوز هم هست. اممن گفت 

 به 
ٔ
 .دی و دوستانه بخوان یبحث فکر  کی عنوان جدل، بلکه ادامه

+ 

ر مطابق به روش املاني خود نویسندهٔ    آن منتشژ شده استمت 
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:  خ ی    تار   ۲۰۲۶مارچ سال  ۲۳نشژ

 ینو  پاسخ
 
 شکیش رمان سنده

 آهنگ  لیرتب یآقا حاتیبه توض
 ،آهنگ گرامی لیرتب یآقا

 .سپاسگزارم د،یابرگشته  شکیبه رمان ش گر یبار د کهنیا از 

ک به ادب  یبحث در فضا  نیکه ا   خوشحالم  مشن 
ٔ
ام و علاقه   ات یاحن 

 ی اگر بر پا دگاه،ی. اختلاف دابد ییادامه م
ٔ
ر و استدلال باشد، بخسیژ  ه   مت 

 .است هر اثر ادن   عییطب اتیاز ح

چند نکته را روشن   دانمیها لازم مسوءتفاهم   رفع برچر   یبرا  هم،ن یا  با 

 .سازم

 »پرسش« و »حکم« در سخنان محفل  انی تفاوت م .۱

از سطح پرسش    ني هاسخنان شما در محفل، گزاره   در  مطرح شد که 

 :از جمله شد؛یم کینزد قطعی یو به داور  فتن  فراتر م 

 »ناممکن است  رابطه از نظر اجتماعی نیا «

 » ستند یباور نقابل ني از نظر منطق روا ها ت یشخص نیا«



 

  
ٔ
 [122]صفحه

 »اندی ضعف ساختار  ها ابت یغ نیا« 

 .پرسش نبودند؛ حکم بودند ها نیا

ر من ن  پاسخ  .بود، نه به اصل نقد  ها یبه همان داور  ن 

ام    حیتوض  نیمن ا  د،یقصد حکم نداشت  د ییفرما یامروز م  اگر  را با احن 

 .رمیپذیم

 غ .۲
 
ر اباس ابتیدر باره  ستی ن قیصفحه دق ۱۳۶: عدد ی 

ر اباس »  :دی فرمود  شما  م  ۱۳۶در    ت  حذف  رمان  از  و    گردد ی صفحه 

 »ندارد یحضور   گونهچیه

ر رمان چن اما  ر در مت   .ستین ت 

 :است نیا قتی حق

ر کامل اباس  ابتیغ     از )  صفحه است ۵۱تنها  ت 
ٔ
 .۱۸۲( تا   ۱۳۰صفحه

 :بخش نیا در 

ر و مادرکلان نخست  ین  شاپ •  نند یبیرا م گر یهمد بار ت 
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 وجود دارد شانانیسخن ناگفته م کیو  هزار  •

 است  روانر  تی حافظه و امن ت،یهو  ان  یدر حال باز  ین  شاپ •

 حساس متمرکز م نیا یرو  عییطور طب به تیروا و 
ٔ
 شود یمرحله

ر اباس  ابتیغ  ني روا  ابتیغ  ست؛ین  تی شخص  ابتیبخش، غ  نیدر ا  ت 

روا بلکه  نشده،  صحنه کنار گذاشته  از  او  ا  ت یاست.  مرحله   ن یدر 

 .و مادرکلان متمرکز است ین  بر محور شاپ  عییطور طببه 

  از یتابع ن  ها ت یشخص   ابتیغ  ا یتروما، حضور    یهات یعلاوه در روا  به

به  از یمرحله ن نی در ا ین  . شاپزمانر  میقهرمان است، نه تابع تقو  روانر 

ر دارد، نه به حضور اباس درونر  یبازساز   .ت 

حرکت    یمحور   تی با شخص  شهیهم  تیروا  شک،یساختار رمان ش  در 

ر اباس   ابتیغ  نی. بنابراکومگ  یهات ینه با شخص  کند،یم نه خلأ، بلکه    ت 

 ینت
ٔ
 است  ین  با محور شاپ ت یحرکت روا عییطب  جه

 :ابتیغ نیاز ا پس

 بعد  ۵۵  در  
ٔ
ر ، اباس( ۲۳۷تا    ۱۸۲)   یصفحه و    الیدر ذهن، خ  وستهیپ  ت 

 .حضور دارد ین  شاپ یهاخواب 
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ر ف بازگشت ر او ن گین    ن 
ٔ
 .شودیآغاز م ۲۰۵از صفحه

با ساختار فنر مخروطی  نیا  
ً
تروما    شناسیمعکوس و روان  روند کاملا

 .سازگار است

 »نبود تنش اجتماعی .۳
 
 « درباره

 :دیاده ی پرس شما 

 پش باغبان و دخن  خان تنش اجتماعی  چرا »
ٔ
 « شود؟ینم  دهید  در رابطه

 :روشن است پاسخ

 شاپ ونن  در ب کسیچیه هنوز  •
ٔ
ر و اباس ین  از رابطه  خن  ندارد ت 

 زنده مانده  ونن  خانوادهٔ خان تنها شاپ  از  •

 موضوع است  نینظر در اوارث خانواده و تنها صاحب  او  •

ر او ن می مستقن  غ یهاتلاش  •  سد ن  نم  جهیبه نت ن 

انتظار   د یدهکده  آشکار نشده، چرا با  در سطح  اهالی رابطه هنوز    وقت  

 !در رمان را داشت؟ «بازتاب »تنش اجتماعی

 س .۴
 
 اباس لییدرباره

 
ر و خانواده  ی 
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 :داده بودم حیتوض پاسخ قبلی در 

ر خواهر اباس لییس •  اوست  ست؛ی ن ت 
ٔ
 دخن  عمه

در    ،ین  اش با شاپرفتار مهربانانه   لی او و مادرش، و دل  سرنوشت •

ر توض   است  داده شده حیمت 

ر ن  تیبخش از روا  نیا  منطقه نوشته شده   بر اساس منطق اجتماعی  ن 

 است 

 »جهش طبقای   .۵
 
ر اباس « درباره  ی 

قبلی  در   زنده   ن  مس  ،پاسخ 
ی

ر اباس  گ توض  ت  رمان  اساس  بر  داده    حیرا 

 :بودم

 بودن جد او و پدرش  ناظر  •

•  
ٔ
وفادار   نیر ید  رابطه با  همراه  فداکار   یسال  با   یو  خانواده 

 بابا  ن  خانوادهٔ پ 

ر اباس  شدنبرده  •  ی ن  شاپ یبه کابل توسط ماما ت 

 او تا صنف سوم پوهنتون  خواندندرس •

 ین  شاپ یماما در هنگام همراهی نشیشدن والدکشته   و  •
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 ستند؛ ین ح«یتوضن   طبقان   ها»جهشنیا

 .است تی روشن و مستند شخص ن  ها مس نیا

 »ا .۶
 
 « یساز ال یدیدرباره

ر ن پاسخ قبلی در   :نوشتم ن 

ر اباس • شخص  ست؛ین  کی وگرافیب  تی شخص  ت   یکاربرد  تی او 

 است 

 است  بازتوانر  ن  در مس ین  او کومک به حرکت شاپ نقش •

  ه ی رمان را تحت سا  از حد به او، محور اصلی  شیپرداخت ب  و  •

 .داد یقرار م

  .است تیروا یاز معمار  انتخاب آگاهانه و بخسیژ  نیا

 ش .۷
 
 یدرباره

 
 نقد  وه

داشت  شما  رو   عییو طب   د ی در محفل فرصت محدود  چند    یاست که 

 خاص تمرکز کن
ٔ
 .دی نکته
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ر تحر   اما  ر امروز شما ن   یر یمت  مانده   پراکنده باف    داتیدر حد تنق  شن  یب  ن 

— تیو منطق روا  تر یبساختار، جهان   لیبا تحل —نقد کامل  کیو به  

 .نشده است  لیتبد 

 د« ی»نقد« و »تنق  انیعنوان تفاوت م بلکه به   ه،ی عنوان گلا را نه به   نیا

 .کنم یم یادآور ی

 شخصی .۸
 
 رابطه

 
 ما یی و حرفه  درباره

است که همد  ما  دهه  م  گر یاز سه    ار یبس  یهایو همکار   میشناسیرا 

 .میاداشته  کینزد

 :که  د یدانیم بهن  از هرکسی شما 

 است  یمن چه گونه و در چه حد  یر ینقدپذ  •

ر در ع  و  • را درست و لازم بدانم، آن را انجام    ی کار   حال، وقت    ت 

 دهم یم

را مرور کنم، تمرکز من همچنان بر محور   شکیهم رمان ش  گر یبار د  اگر 

قرار   هی محور را تحت سا  نیکه ا  لییخواهد بود و به مسا  تیروا  اصلی

 .دهند نخواهم پرداخت
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 سخن  انیپا

 .ما نه در »حق نقد«، بلکه در »نوع خوانش« است  اختلاف

ر الیبر ر   شکیش  ساختار   معکوس استوار است؛   و فنر مخروطی  ین  اث   م ن 

 .نه خلأ اند،یاز معمار  ها بخسیژ و سکوت  ها ابت یساختار، غ نیدر ا

 محور اصلی  را یز   شوند،یوارد و خارج م  ني روا  از یبر اساس ن  ها ت ی شخص

 آن سرنوشت زنان افغانستان است  ق یو از طر  ین  رمان سرنوشت شاپ

 یو منتقد، اگر بر پا  سندهی نو   انیم  گفتگو 
ٔ
ر باشد، به غنا  ه  ات یادب  یمت 

 .کندی کومک م

ر ن  من     نیا  ن 
ٔ
 دوارمی. امدانم یم  یبحث دوستانه و فکر   کی گفتگو را ادامه

ام و دوست    یگفتگو همچنان در فضا  نیا گونه  همان  ابد؛ی ادامه    احن 

 یکه شا
ٔ
 .ما است و دوست   یهمکار  یهاسال  سته

 پ  گونه همان
ٔ
ر شیکه نوشته بودم،   دهی نام  شک«یش  سندهٔ ی را »پاسخ نو   ت 

ر را ن  نیا ر مت  ر مطم   د یتوان ی. از جانب من مد یدر همان چارچوب بدان  ن    ت 

 .افت یکه روابط ما به روال سابق ادامه خواهد   د یباش

ر را ن  امی بعد  رمان در    دوارمیخواهم فرستاد و ام  تانیاز نشژ برا  شیپ  ن 

 شه یو لازم را با همان دقت هم  همان مرحله، نکات اساسی
ی

 .د یکن  انیب  گ

*** 

   



 

  
ٔ
 [129]صفحه

ی: مانیفست  برای م  اثب  ر  ریالب 
 ادبیات آگاهی، امید و استواری 

ده:   فشر

است جهان   ِ بازنمایی نوین   
 
شیوه ی،  اثب  مِ  ر یی که  شیوه  -ریالب 

خلاصه  آن  مادیِ  و  محسوس  سطحِ  در  تنها  را  واقعیت 

 هست  نمیکند، بل لایه 
 
هایِ پنهان، نامریی و تا هنوز ناشناخته

ر بخسیر از واقعیت میداند  .را نب 

میان  و  نامریی  جوهرِ   » »اثب  شیوه،  این  واقعیت در   ِ
جهایر

شناخته   
 
ماده که  جایی  و  است؛  ناشناخته   

 
ماده شده، 

است که   لایه  ر  همی  در  دارند.  حضور  همزمان  »فراماده« 

 کهن رؤیایِ صادقه، حسِ ششم، الهام 
 
هایِ ناگهایر و حافظه

به به نه  بل  جادو،  داده عنوانِ  معنا عنوانِ  پنهانِ هست   هایِ 

 .مییابند

به  جهان  به  نگرشِ  با  ی  اثب  مِ  ر »سیستم ریالب  یک   
 
مثابه

« همسو است ِ
جهایر که در آن هر تجربه، هر لرزشِ   -پردازسیر

هست   بافتِ  در  اطلاعات  چون  تاریخر   
 
خاطره هر  و  ذهن 
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ادعایِ   مفاهیمِ کوانتوم،  با  همسویی  این  میشود.  پردازش 

ادیر   
 
»استعاره بل  ؛  نه  سازوکارِ -علمی   ِ

ر تبیی  برای   »
فلسقر

 در    سازی در اینروایی و جهان
ً
ی تماما مِ اثب  ر شیوه است. ریالب 

یی برای  قلمروِ ادبیات قرار دارد و هدفِ آن خلقِ ابزارهایِ تازه

 .روایتِ واقعیت در ساحتِ هبر است

ی م اثب  ر  :پلی است میان  ریالب 

 های ژرف رهبانیتِ بودایی و عرفانِ اسلام؛ لایه       ·

ی«؛        ·  »اثب 
 
ِ کتتر و حافظه

 تاریخر
 
 حافظه

 توضیح تجربه        ·
ً
 ناپذیرِ انسان؛هایِ مرموز و ظاهرا

یِ آن(       · ِ هست  )در معنایِ استعاری و هبر
 پردازسیر

 
 .و نظریه

یِ متعارفِ واقعیت نیست؛  ِ هبر
ی، بازآفریتر مِ اثب  ر هدفِ ریالب 

ت  ر نیست؛ عزلت و ترکِ حب  آفریتر یا نمایشِ آشوبِ ذهن نب 

 ِ مسب  در  است که  ادبیای   چنان  ایجادِ  بل  نیست؛  هم  دنیا 

رهایبخش کومک کند   آگاهِی  به  تابوها،    -رسیدن  از:  رهایی 

اسارتتحجر، کلیشه  یر هایِ   ،
دشمتر نفرت،  و  آور،  عدالت  
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انسانیت  پدیده  و  انسان  بهروزیِ  و  خوشبخت   مانعِ  هایی که 

لایه   
 
همه شناختِ  از  آگاهی  مکتب،  این  در  هایِ میشوند. 

«، از تاری    خ تا ناخودآگاه و از رنج تا  واقعیت )از ماده تا »اثب 

به  میآید. امید(  دیدنِ  دست  به  است  دعوی   ی،  اثب  مِ  ر ریالب 

 مینماید، بل آن جهان نه آن
ً
گونه که در ژرفایِ گونه که ظاهرا

ِ زنده نفس میکشد. تمامیتِ خود و به 
 سیستمِ پردازسیر

 
 مثابه

 تفصیل: 

ی در یک نگاهچیست  ر   م اثب  ر  یالب 

ی مکتتر ادیر است که واقعیت را در تمامیت کامل  م اثب  ر ریالب 

  
 
آن به رسمیت میشناسد. در این نگاه، واقعیت تنها به پوسته

از:  است  عبارت  بلکه  نمیشود،  محدود  فزیگ  و  ملموس 

بخش و  شناخت  قابل  شناخته »واقعیتِ  آن،  های   
 
شده

 لایه به 
 
نهایت  اضافه و در  آن،   

 
ناشناخته تا هنوز  اثراتِ  و  ها 

.« های پنهانِ جهان هها و لایه تمام بخش   ست 

زمان سطخ   
 
لایه از  نویسنده  مکتب،  این  و    مکان ، در 

نه   و  است  جادو  نه  میدهد  روی  آنچه  میکند.  واقعیتعبور 
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تخیل محض؛ بلکه »پردازش اطلاعات« در سطوح بنیادین  

افزارِ هست  است. مغز قهرمان داستان، به مثابه یک سخت 

عظیم    ِ
پردازسیر سیستم  با  پیوند  طریق  از  بیوانفورماتیک، 

، به لایه  هایی از واقعیت دست مییابد که در نگاه روزمره  هست 

 .اندپنهان مانده 

* 

؛ نگاهی نو به هست     بخش یکم: بنیادهای کیهایر

یک؛ از قطعیت نیوتویر تا ابهام کوانتوم ۱.۱ ر  فب 
 
 سه پله

مکانیگ  و  عظیم  ساعت   همچون  را  جهان  یک کلاسیک:  ر فب 

ر  قوانی  و  بودند  مطلق  زمان  و  فضا  آن  در  میکرد که  تصور 

چرخ مانند  پیش دنده طبیعت  و  قطغ  صُلب،  پذیر  بیتر هایی 

 .عمل میکردند

را  یک کلاسیک  ر فب  خشک  تصویر  انشتاین  نسبیت:  یک  ر فب 

شکست و نشان داد که فضا و زمان نستر و پویایند و  درهم

 بافتِ فضا
ی
و، بلکه خمیدگ  .زمان است– جاذبه نه یک نب 
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میان   از  قطعیت  بنیادین،  ذرات  دنیای  در  یک کوانتوم:  ر فب 

ود. ذرات میتوانند هم  زمان در چند حالت باشند و ضف مب 

اینجا،   میگذارد.  اثر  پدیده   
 
نتیجه بر  ما  »مشاهده کردن« 

 سخت میشوندداده
 
 .ها و احتمالات جایگزین ماده

تک امروز کیهان   
 
نظریه از  )بیگتکانه شناسی  منفرد( یی  بانگ 

مدل  به  و  رفته  چرخه فراتر  پیهم های  انقباض  و  انبساط   ِ یی

همان  است؛  بسته رسیده  و  باز  هندی،   
 
فلسفه در  سان که 

لپا هایشدن جهان در قالب چرخه
َ
یَهپرا  و ک

َ
— تصویر میشد ل

، جهان را در سپیده چرخه  دمِ هایی که همچون نیلوفر کیهایر

ظهور میگشایند و در غروبِ فروپاسیر میبندند. در این نگاه، 

د؛ بلکه در بار آفریده میشود و نه یکهست  نه یک بار میمب 

پایان، پیوسته از امکان به ظهور و از ظهور به امکان تنفسی یر 

 .بازمیگردد

 
 
استعاره یک  یک کوانتوم  ر فب  ی،  اثب  م  ر ریالب   

 
نویسنده برای 

عظیمِ کوانتوم است بنیادین است: جهان یک پردازشگرِ فوق 

به  انسان،  مغز  این و  با  میتواند  پردازشگر،  واحد  یک  حیث 

اکِ   بسب  کلان ارتباط برقرار کند. این پیوند، گاهی امکان »اشب 
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ر فراهم میسازد؛ به آگاهی« میان انسان  یی که در گونه ها را نب 

دادهوضعیت  خاص،  فرد های  یک  احوال  به  مربوط  های 

این یک هم  ِ توسط آگاهی فردی دیگر دریافت میشود. 
زمایر

 .اطلاعای  در سیستم هست  است

 ها: ماده و انرژی سیاه اقیانوس ناشناخته  ۱.۲

بر تنها  ی  بشر تمرکز  ۵ دانش  هست   مریی   
 
ماده از  درصد 

انرژی سیاه ساخته شده که  ۹۵ دارد؛ از ماده و  درصد بقیه 

ناشناخته  « هنوز  دانایی »توهم  مانیفستِ  ی  اثب  م  ر ریالب  اند. 

ها  نیست؛ بلکه مانیفستِ فروتتر در برابر عظمت ناشناخته 

 .های پنهان هست  استو تلاش برای شنیدن نغمه 

 یک »سیستم پردازش کوانتوم«جهان به ۱.۳
 
 مثابه

 :های این پردازشِ هوشمند در طبیعت مشهود استنشانه 

زمان    در   » الیایی
اسب   

 
»سهره  

 
پرنده بیولوژیک:  هوشمندی 

تا   میکند  مخابره  ر  جنی  به  را  محیطی  اطلاعاتِ  خشکسالی، 

( یافته ) بالها با اندام تطابق چوچه  های فراخب  و بدن کوچکب 
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ها با قدرت پرواز به فاصله های دور  این چوچه  .متولد شوند

ر مقاومت در برابر کم آیر به دنیا م ر آب و نب 
 آیند. برای یافی 

ها مانند یک »مغز ها(: کلویر مورچهپردازش جمغ )مورچه  

آنتوزی    ع  میکند.  عمل  از  شده«  فرمانده،  ر  داشی  بدون  ها 

داده کیمیاویِ  تبادل  پیچیدهطریق  )فرومون(،  ترین  ها 

هر   میدهند.  انجام  را  منابع  توزی    ع  و  یایر  مسب  محاسباتِ 

گره یک  جمغ   (Node) مورچه  پردازشِ  سیستم  این  در 

 .است

 وسیعِ زیرزمیتر  
 
: درختان و نباتات از طریق شبکه نت نبای  انب 

نتِ جنگل« معروف است، با هم تبادلِ اطلاعات   که به »انب 

سانند،  میکنند. آن ها نه تنها مواد غذایی را به درختانِ بیمار مب 

ات  بلکه از طریق سیگنال  یگ، پیامِ خطرِ هجومِ حشر های الکب 

را  خود  دفاعِی  سیستم  تا  میکنند  مخابره  نباتات  دیگر  به  را 

 .فعال کنند

 سلولی )عروس بحری و اختاپوس(: موجودای  چون 
 
حافظه

 از پردازش اطلاعاتِ خود را نه در مغز 
ی
اختاپوس، بخش بزرگ
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یعتر  این  میدهند.  انجام  خود  بازوهای  در  بلکه  مرکزی، 

 مادی آن
 
 ها پخش شده است. »آگاهی« در تمام بدنه

» »اثب   ،
اطلاعای  جریانِ  این  امکان کیهانت    کوتاه  همانا  یا 

پدیده آن،  پرتو  هایی چون رویای صادقه، حس است که در 

جدیدی   ِ
پردازسیر معنای  الهام،  و  زودهنگام  آگاهی  ششم، 

 .کسب میکنند

* 

ی با دیگر مکاتب ادیر   م اثب  ر  بخش دوم: تمایز ریالب 

 پدیده  .۱
 
 :هامنشأ و ریشه

پدیده   ، جادویی م 
ر ریالب  باورهایدر  از  اسطوره  عامیانه ها  و 

م از ناخودآگاه فردی و در تخیل علمی  برم  ر آیند؛ در سوریالب 

پدیده  منشأ  ی،  اثب  م  ر ریالب  در  اما  مادی.  تکنولوژی  ها از 

میکند،  تجربه  قهرمان  آنچه  است.   » »پردازش کوانتوم 

داده   ِ
هست  بازخوایر پردازشگر  با  تماس  اثر  در  واقغ  های 

  .است
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 :رابطه با علم و منطق .۲

ِ پردازسیر »همسو« است؛ علم در 
 هست 

 
این مکتب با نظریه

استعاره  عنوان  به  پردازشگر اینجا  میانِ  پیوند   ِ
ر تبیی  برای  یی 

ود  به کار مب 
 .مغز انسان و ابرپردازشگرِ کیهایر

 :گر (نقش قهرمان داستان )پردازش  .۳

ی یک »پردازش م اثب  ر گر« است. در رمان  مغز قهرمان در ریالب 

دوسیه  اطلاعاتِ  ی  شاپب   کوانتوم  شیشک، 
 
حافظه با  را  ها 

ماتحت  )شعور،  در  خود  و  ناخودآگاه(درآمیخته  و  شعور 

ی  وضعیت کوانتومِ رویا، آن ها را پردازش میکند و به سفر اثب 

دازد که ریشه در داده  .های واقغ دارددر تاری    خ میب 

 :غایت و هدف نهایی  .۴

، رسیدن به »آگاهی رهایی  م  هدف نهایی ر بخش« است. در ریالب 

ی، واقعیت  های تلخ و فضای سریر تحریف نمیشوند؛ اما  اثب 

ی اثب  شناخت  دل  ِ  از 
دگرگویر برای  استوار  امیدی  و  باور   ،

ند ر  موج مب 
ایط انسایر  .سرر
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 بخش سوم: سخن پایایر 

عظمت   برابر  در  فروتتر  به  است  دعوی   ی  اثب  م  ر ریالب 

بهره ناشناخته  و  مرزهای  ها  ش  برای گسب  علم  زبان  از  ی  گب 

تخیل؛ پلی است میان آنچه میدانیم و آنچه هنوز در انتظار 

بودن دارد و نه  کشف شدن است. این مکتب، نه ادعای نهایی 

افق   میکوشد  بلکه  ر شود؛  پیشی  مکاتب  جایگزین  میخواهد 

افق  که در آن واقعیت، تنها به —یی برای روایت بگشاید تازه

ر  سطح محسوس محدود نمیماند و لایه  های پنهان هست  نب 

 .در معماری روایت حضور مییابند

این نیازمند با  و  است  راه  آغاز  در  هنوز  ی  اثب  م  ر ریالب  همه، 

روش تدوین  نظری،  مرزهای تعمیق  تحدید  و  روایی  شناسی 

 :تدری    ج روشن کند کهمفهوم است. این مکتب باید به 

چه - ی  اثب   
 
بازنمایی تجربه روایت  ساختار  و  زبان  در  گونه 

 میشود؛ 

های علمی و تخیل ادیر چیست و کجا  نسبت میان استعاره -

ر میشود؛مرز میان آن   ها تعیی 
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و  زیبایی  - است  استوار  اصولی  چه  بر  مکتب  این  شناسی 

 .گونه مییوان آن را در عمل به کار بستچه 

سد.  نمب  کمال  به  رمان  یک  با  تنها  تبیتر  ر    چنی 

است «»شیشک گام  ر  آغاز.  —نخستی   
 
نقطه و  آزمایشگاه 

 ، بیشب  آثار  نیازمند  بلوغ،  به  رسیدن  برای  ی  اثب  م  ر ریالب 

گایر است که تر و مشارکت نویسنده های روایی متنوع تجربه 

نداین افق تازه را بسط دهند و در شکل  .دادن به آن سهم بگب 

ی  ، بلکه یک مسب  است؛ مسب  ی نه یک پاسخ نهایی م اثب  ر ریالب 

روشن را  آن  تازه،  اثر  هر  دقیق که  قابل تر،  و  تر زیست تر 

  .میسازد

استعاره عنوان  به  ر  می  این  در  علمی  مفاهیم  های *توضیح: 

 .اندفلسقر به کار رفته -ادیر 

است.  مکتب  این  فرزندِ  ر  نخستی   »شیشک« 

 مراجع خرید   و طلاعاتا

 

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/Shishak,%20Roman;%20Author%20Hamid%20Humajon%20Obaidi.html
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/shishak%20roman,%20intro.pdf
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/shishak%20roman,%20intro.pdf
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 های ناهمسانرمان شیشک و خوانش
 

 

های ناهمسان از رمان شیشک نه تنها طبیعی است، بلکه وجود خوانش 

ودهای مدرن  بخسیژ از ماهیت رمان  ویژه رمان شیشک به   -به شمار من 

، حافظه، تروما   درونر
ٔ
ی نوشته شده و بر تجربه م اثن  ر که در سبک ریالن 

ی مکتت  تازه   پیدا و   هایو لایه م اثن  ر ناپیدای واقعیت تمرکز دارد. ریالن 
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هم، تفاوت است و آشناني با آن به زمان و آثار بیشن  نیاز دارد. با این

 اصلی ناسیژ میشوندخوانش 
ٔ
 از چند سرچشمه

ً
 :ها معمولا

 زیسته  .۱
 
 تفاوت تجربه

ر میشود   :این جهان متشکل است از  .هر خواننده با جهانِ خود وارد مت 

 نسلی  •
ٔ
 تجربه

 جغرافیاني )شهر، ده، یا هر دو( •
ٔ
 تجربه

•  
ی

 طبقان  و فرهنگ
ٔ
 تجربه

ان شناخت از طیف تنوع اجتماعی و چه گونه  • ر  ارتباط با  من 
ی

گ

 ها آن 

 نوع مواجهه با عنعنه و مدرنیته  •

به  را  دوردست  دهات  جهان  دارد،  شهری   
ٔ
تجربه تنها    کسی که 

ٔ
گونه

میبیند  متفاوت   .دیگری  را  شهری  جهان  زیسته،  دهات  در  کسی که 

 .میخواند 

ر اجتماعی بیشن  در تماس بوده  اگر کسی با طیف و یا طیف های معت 

ان شناختش از طیف  ر های دیگر کمن  و یا حتا به  باشد، ممکن است من 

 .دور از واقعیت باشد

ر از یک روایت واحد برداشت نسل  .های متفاوت دارند های مختلف نن 
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به  زیسته،   
ٔ
تجربه تفاوت  خوانشاین  در  تفاوت  به  طبیعی   طور 

 .انجامدمی

 ها ها و گرایش ها، ارزشتفاوت جهانبیتر  .۲

ر میشود  :هر خواننده با یک نظام ارزسیژ و فکری وارد مت 

دیتر  •  باورهای دیتر یا غن 

 های اخلاف  حساسیت  •

 مسایل جنسیت  مسایل هویت  و از جمله نگاه به  •

 نگاه به خانواده، قدرت و جامعه  •

  فلسقر ، هایگرایش  •
ی

 ، سیاسی و اجتماعی فرهنگ

ر میکنند که خوانندهاین جهانبیتر   :ها تعیت 

 کدام شخصیت را باورپذیر میبیند  •

 کدام شخصیت را چه گونه ارزیان  میکند  •

طبیعی»یا  «طبیعی»کدام رفتار را  •  میداند  «غن 

« میداند  • ی را »مثبت« و یا »منقر ر  چه چن 

 کدام رابطه را ممکن یا ناممکن میپندارد  •
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 تر میخواند و کدام بخش روایت را برجسته  •

، خواهی نخواهی تا این یا  بنابراین اختلاف در جهانبیتر و نظام ارزسیژ

 .دنبال داردآن حد تفاوت و یا اختلاف در خوانش را به 

 درک و یا عدم درک مکتب و سبک ادیر  .۳

 از تفاوت خوانش 
ی

ر بخش بزرگ  .جا ناسیژ میشودها از همت 

ی نوشته شده است  م اثن  ر  :سبگ که -شیشک در سبک ریالن 

های  تر و متفاوت از سبکواقعیت در آن تعریف بسیار وسیع •

 دیگر ریالیست  دارد

 درونر و روانر تمرکز  •
ٔ
 داردخاص بر تجربه

د  •  از روایت خطی و ساختارهای معمول دیگر فاصله میگن 

 بر اساس شخصیت  •
ً
ها را بر اساس کارکرد رواني میچیند، نه الزما

 بیوگرافر کامل 

 قهرمان بازتاب میدهد  •
ٔ
 ذهن و حافظه

ٔ
 و جهان را بیشن  از زاویه

م  اگر خواننده از یک اثر نوشته ر ی انتظار ریالن  م اثن  ر شده در سبک ریالن 

م کلاسیک را داشته باشد، طبیعی   ر یا ریالن  انتقادی و  م  ر اجتماعی، ریالن 

 :است که
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سد چرا شخصیت  •  ها تیپیک نیستند بنر

 چرا تنش اجتماعی کم است  •

ر بیوگرافیک نیست  •  چرا اباست 

وند یا چرا برچر شخصیت  •  ها دیر وارد میشوند و زود کنار من 

 ها »نقص« نیستند؛ اما این

 این
ی

 .های ساختاری رمان مدرن اندها ویژگ

، تفاوت در خوانش را به   .طور چشمگن  کاهش میدهد درک مکتب ادن 

ینتیجه   گب 

میکند؛  عبور  درونر  های  فیلن  از  همیشه  انسان  ادراک  نهایت،   در 

تخصص،    ، دانسیژ حوزهٔ   ، ارزسیژ نظام  زیسته،   
ٔ
تجربه از  هاني که 

فیلن 

لایه فرض پیش  و  ذهتر  ند های  میگن  شکل  روان  ناپیدای   .های 

ها، تفاوت خوانش  ندتفاوت این فیلن  ر  .ها را رقم من 

تیپ  نیست؛ رمانر است که شخصیت شیشک رمانر  بر ساز  را  هایش 

میچیند ساختاری  و  روانر   ، رواني نیاز    این شخصیت   .اساس 
ً
الزاما ها 
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اند  ممکن  اما  نیستند،  امکان  -  تیپیک  درونر  و  منطق  از  آنان  پذیری 

 .سازی اجتماعیروایت ناسیژ میشود، نه از تیپ 

ر است  ر بخسیژ از معماری معناست؛ و همت  ، خواننده نن 
ر رمانر در چنت 

وع میسازدکه خوانش   .های متفاوت و حتا مختلف را ممکن و مشژ

  
ٔ
نتیجه این که اگر رمان توانسته باشد وضعیت زنان افغانستان و فاجعه

سنگ دو  فشار  زیر  آنان  ر  گرفت  دردهای  قرار  و  زمانه  آسیاب 

سوز آن را تا حدی بازتاب دهد؛ اگر در دوزخ یأس چراغ امیدی  استخوان 

وی ایستاده   را اندگ تقویت کرده باشد، در این آفریده باشد؛ و اگر نن 
ی

گ

ر آن بیهوده نبوده است  .صورت نوشت 

 یادداشت 

ی جداگانه نوشته  م اثب  ر  زیسته  من در مورد ریالب 
 
ام و این را که تجربه

 .چه گونه مرا به آن رسانید، روزی جداگانه خواهم گفت
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 حمید همایون عبیدی
 *در باب اهمیت خلاقیت

 

  
ٔ
رفته راه  دوباره  امروز  مند  نیست که هنر آن  برای  تاری    خ هنر  خواندن 

را  گذشته  هنر  تاری    خ  بیافریند.  اثر  آنان   
ٔ
سایه در  یا  تکرار کند  را  گان 
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هاني هاني پیموده شده، چه تجربه میخوانیم تا بدانیم پیش از ما چه راه 

وع بست رسیده آزموده شده، و کجاها به بن اند؛ تا ما از نو از آغاز سرژ

 .نکنیم و بتوانیم یک گام جلوتر برویم

میکل از  تقلید  در  دوره،  آنژلو هنر  است که هر  آن  در  نیست؛ هنر  ها 

ر جاری است: میکل  ر حقیقت در ادبیات نن  آنژلوی خود را بیافریند. همت 

کمال در آن نیست که کسی مانند تولستوی، بالزاک، همینگوی، پاموک 

 نام
ٔ
های  یا مارکز بنویسد؛ کمال در آن است که نویسنده بتواند از سایه

 .ني بگشاید بزرگ زمان خود فراتر رود و افق تازه

آماده  و  و کتاب  درس  پیشینیان،  آثار   
ٔ
 مطالعه

ی
ن  گ نظری  گمان های 

ر  ر کومک کند، اما تضمت  کنندهٔ آن نیست. زیرا میتواند به این فراتر رفت 

ر یا حتا فهمیدن است.   ی جدا از تواناني آموخت 
ر استعداد خلاقیت چن 

 آفرینش از جاني دیگر می 
ٔ
 دانش ابزار میدهد، اما جرقه

ٔ
آید؛ از آن ناحیه

خاموش و پنهان که نه با درس، که با شهود، جسارت و تواناني دیدنِ  

 .چه دیگران نمیبینند، بیدار میشودآن 

ر در راه شان است و پیمودن شده آسان های کوبیده در هنر و ادبیات، رفت 

راه در  ر  رفت  اما  نمیخواهد.  چندانر  ناکوبیده  هنر  بکر، راه  –های  های 
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ناپیموده   و  مند    –ناشناخته  هنر جسارت.  هم  و  میطلبد   » »هنر هم 

نم  آن  در  اما  میشناسد،  را  است که گذشته  ماند؛ کسی  واقعی کسی 

جای تکرار آموزد، اما اسن  آن نمیشود؛ کسی که به است که از تاری    خ می

 نوین را انتخاب میکند و افزودن کم، کیفیت عالی 
ً
 .تر و حتا کاملا

بازآفریتر تجربه  در  نه   ، آینده است.  هنر در گشودن  های گذشته، که 

نم  باف   هم  حاکم  قواعد  قید  در  واقعی  نو  هنر  هنجارهای  بل  ماند، 

آفریند. و روشن است که هنجار شکتر و هنجارهای نو آفریدن کار می

رخدادهای کمیاب این  نیست؛  دورهروزمره  میان  تمایز  های اند که 

ر لحظه  ر میکنند. چنت  ی را تعیت  هاني از دل انباشت طولانر  مختلف هنر

 .تجربه، تمرین و فشارهای تاریحیر زاده میشوند، نه از یک جهش ناگهانر 

 شهروندان این سیاره، هم از دستاوردهای عمومما به 
ٔ
ی بهره مثابه بشژ

اث  یم، و هم میتوانیم با برکشیدن من  یم و باید بهره بن  های ارزشمند  مین 

از دل فرهنگ بومی، به این غنای جهانر د رحد توان بیفزاییم. اما این  

ها به صورت خام هم  افزودن، تکرارِ گذشته نیست؛ و آوردن آن مایه 

 خلاقیت - نیست
ٔ
های نوین است، با نگرش و تعریف  بل به حیث هسته

ر آفرینسیژ نه با انکار تاری    خ، که با عبورِ آگاهانه از   تازه و امروزی. چنت 

 .شناختِ تاری    خ میش نیستآن ممکن میشود. و عبور آگاهانه، ن  
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برای   آن، که  در  ماندن  برای  نه   گذشته، 
ٔ
مطالعه روست که  این  از 

ون  مندِ واقعی کسی است که این راه را  بن  ورت دارد. هنر آمدن از آن صرر

می  گاممیپیماید:  از  سپس  و  د،  فرامیگن  ر آموزد،  سرزمت  به  های  زدن 

 ناپیموده هم هراسی به دل راه نمیدهد... 

+ 

  *مطلب بالا قبلا در فیسبوک منتشژ شده است 
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 کتاب: شناسه

 ژانر: رمان 

 نویسنده: حمید همایون عبیدی 

 صفحه   ۳۲۴شمار صفحات:  

 آسمایی 
ی
 ناسرر : کانون فرهنگ

 پامفلت معلومای  

ر از دل تاریگ است؛ داستایر  شیشک  روایت امکان برخاسی 

س بیفتد، 
ٔ
 این حقیقت که انسان اگر هم در عمق یا

 
باز  درباره

ر  باور هم میتواند راهی به سوی ، روشنایی و بازآفریتر خویشی 

 بیابد. 

 در مرکز این روایت، زیر ایستاده است که بنیادهای زنده
ی
گ

اند. او نابودی کامل،    اش فروپاشیده  در مسب  فرار از خطر 

وارد جهایر میشود که در آن زمان خطی نیست. در این جهان 

 کهن در لابه 
 
و حافظه میگشایند  راه  به حقیقت  لای  رؤیاها 

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/shishak%20roman,%20intro.pdf
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رازآلود سنگ فضای  در  میکشد.  نفس  بادها  و  ها 

اث بودایی در آن جاری  -ننگرهار  که هنوز بازتاب مب 
سرزمیتر

شده  -است   محکوم  آن  به  سرنوشت  که  با  باید  با    او  و 

 .رو شودهای درویر خویش روبه سایه 

دی  شیشک  دی است که از درون آغاز میشود؛ نبر حکایت نبر

ویی   و  که در آن عقلانیت نب  به  تابوها،  ر 
با شکسی  عشق، 

 .برای دگرگویر بدل میگردد 

 
 
در این رمان همچون تیغ جراحی عمل میکند:  »شیشک« واژه

، بلکه برای تشخیص بیماری  ر های فکری نه برای بریدن و کشی 

 ، مانع خوشبخت  فرهنگت  که  توانایی   و  تحقق  و  های  شادی 

 
 
 انسان و به خصوص زنان میشوند. سازنده

، از  این داستان سفری است از تاریگ گور تا روشنایی زنده
ی
گ

 .  نفرت تا عشق، از اسارت تا رهایی

ه  ر  اثر با آمب 
،  یی از دری ادیر و لهجه نبر

 
ق  کابلی و مشر

 
های زنده

ویی جهایر میآفریند که در آن زبان نه  تنها ابزار روایت، بلکه نب 

 .برای مقاومت، نقد و بازسازی است
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زدن در قلب این داستان رازی نهفته است؛ رازی که تنها با ورق

 .کتاب و همراهی با قهرمان داستان آشکار میشود

ی نوشته شده است. این رومان به شیوهٔ  م اثن  ر  ریالن 

 نشایر ها برای خرید رمان شیشک: 

 روی نشایر ها به صورت مستقیم کلیک کنید 
ً
 لطفا

آسمایی   
ی
فرهنگ از کانون  از  مستقیم  پس  اروپا(  برای  )تنها 

پست    نشایر  ارسال  و  آسمایی  حساب کانون  به  پول  انتقال 

(  توسط ایمیل
ً
 )روی لینک کلیک کنید لطفا

نت  لولو   از طریق بنگاه انب 

 ادیشن دارای پشت  نرم )فشار بدهید(  

   ادیشن دارای پشت  لوکس )فشار بدهید( 

نت بنویسید:   یا در بخش جستجو در انب 

  https://www.lulu.com/shop / 

آ بنویسیدسپس  جستجو  محل  در  جا  و  »شیشک«    ن 

  کنید    سرچ

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Shishak%20Novel/Shishak,%20Roman;%20Author%20Hamid%20Humajon%20Obaidi,%20Info%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D8%B4%DA%A9%20%D8%9B%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%8C.html
http://www.afghanasamai.com/AS-Homme/tamas.htm
http://www.afghanasamai.com/AS-Homme/tamas.htm
http://www.afghanasamai.com/AS-Homme/tamas.htm
http://www.afghanasamai.com/AS-Homme/tamas.htm
https://www.lulu.com/shop/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%DA%A9/paperback/product-zmwqzz2.html?q=%D8%B4%DB%8C%D8%B4%DA%A9&page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/shop/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%DA%A9/hardcover/product-zmydg6k.html?q=%D8%B4%DB%8C%D8%B4%DA%A9&page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/shop/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%DA%A9
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 آسمایی 
ی
 نشایر های تماس کانون فرهنگ
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